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  اولفصل 

  » عربستان قبل از ظهور اسلام «
  مقدمه تاريخ اسلام

 سـتري تـازه بـه راه خـويش ادامـه داد.     تاريخ پرمـاجراي انسـان در ب   ،رديد و با اين تولدگد (ص) متولد خدا حضرت محمخداد عظيم بعثت پيامبر ر اسلام با
در  گلام و آثار اين موهبت الهي نشان دهنده اهميت بسيار ايـن رسـتاخيز بـزر   اختصاص حجم وسيعي از انديشه و تحقيق دانشمندان به شناخت ماهيت اس

زيـرا تـا باورهـا،     .شـود عثـت ميسـر نمـي   وضعيت جوامع پيش از ب همه جانبه اين تحول بدون شناسايي ارزشيابي .تغيير بنيادين باورهاي جوامع بشري است
العـرب)   جزيرةبا محيط پيدايش اسلام ( آشنايي ترتيببدين  ردد.گنو آشكار نمي آيين أثيران تو تمدن، آداب و سنن جوامع كهن شناخته نشود ميز گفرهن
رفته از اديان يهود، زردشت و آداب زمان گي به ادعاي كساني كه احكام اسلام را در بريوگو تعاليم اسلام و پاسخ براي شناخت هر چه بهتر دوران رسالت نيز 

  دانند، ضروري است. يامبر با برخي افراد مانند سلمان فارسي، صهيب رومي و غيره ميجاهليت اعراب و يا نتيجه معاشرت پ
  عربستان هجزيرموقعيت جغرافيايي شبه 

  
تـرين شـبه جزيـره جهـان     گعربستان در جنوب غربي آسيا، با حدود سه ميليون و دويست هزار كيلومتر مربع مسـاحت، بـزر   هالعرب و يا شبه جزير ةجزیر
هـا و  هاي وحشتناك شني، ناشناخته مانده است. شبه جزيره عربستان از طرف شمال به وسيله بياباناز آن به علت وجود توفان هاييبخشهنوز باشد كه مي
اي از طرف شرق به خليج فـارس و خلـيج عمـان و دري ـ    شود.ر به سرزمين سوريه منتهي ميگزارهاي پهناور از يك سو به دره فرات (عراق) و از سوي ديگري

و خلـيج عقبـه محـدود    ) يا قلزم (احمره باب المندب، اقيانوس هند و درياي عمان و از طرف مغرب به درياي سرخ گعرب و از طرف جنوب به خليج عدن، تن
و قاره آسيا را از رديد و اين دريا عربستان گوجود آمدن درياي سرخ ه شود. در دوران سوم زمين شناسي در غرب شبه جزيره شكافي پديد آمد كه باعث بمي

كه  سراةاز ناحيه غربي سلسله جبال  رديد.گسرخ به اقيانوس هند منتهي  پديد آمد و درياي سراةهاي همچنين بر اثر اين تحولات كوه .قاره آفريقا جدا نمود
 نامنـد. مـي سـلمي  و اجاء را ها آن ،جزيره اعراب شبه .ته استسترش يافگباشند، دو رشته كوه به سمت شمال شهر مدينه هاي عربستان ميترين كوهگبزر

نامند و نجـد  نيز ميجبل شمر شود، اعراب كوه سلمي را مانع نفوذ بخار آب درياي سرخ و خليج فارس به درون شبه جزيره عربستان مي سراةسلسله جبال 
سرزمين عربستان از سه طرف به دريـا پيوسـته    .رديده بودگيل در قلب عربستان قرار دارد و به مركزي براي وهابيون تبد استكه بيابان مركزي شبه جزيره 

ردد و تنها رودي كه در آن جريان دارد در وادي حجر در يمـن قـرار دارد كـه طـول آن كمتـر از يكصـد       گاست و تنها از سمت شمال به خشكي منتهي مي
وجـود آمـده   ه ي بگهاي كوچك و بزري سرخ تا خليج فارس امتداد دارد، درهو در امتداد دريا شودمي ر خلال سلسله جبالي كه از سينا آغازاست. دكيلومتر 

  د.  نامميوادي را ها آن است كه عرب
 بادیـة العـرب،   ةجزيـر سرحان راه تجاري در دوران قبل از اسلام بوده است. در شـمال   ،توم رَضْر و حواسه، دومحان، ررْساز: اند ها عبارتترين واديمهم

هـزار   70نـام دارد و   دوفُنَري است كـه  گحدود فلسطين تا جنوب غربي عراق كشيده شده است و در جنوب آن بيابان، بيابان وسيع ديرار دارد كه از الشام ق
از واحـه   نفود .هاي نرم پوشيده شده استهاي سفيد و سرخ و شنشود و از ماسههاي شمالي شبه جزيره محسوب مينيز از بيابان نفود كيلومتر وسعت دارد.

از جنوب به سمت شرق شبه  .نامندالسماوه نيز ميبادیة  را رمل عالج وباشد، نفود ياهان و سبزه ميگاز  هاي پر باران و پرو داراي زمستان شودميتيماء آغاز 
هـاي شـني) و قسـمت    را احقـاف (تپـه   آن غربـي قسـمت   نامند كهنيز مي سرزمين سرخنامند، دهناء را ميهناء درا  قرار دارد كه آنري گجزيره بيابان دي

 ،استان خشك و خالي جهان ابو پهناورترين بي استوسعت ربع الخالي پانصد هزار كيلومتر مربع  .استزيرا خالي از سكنه  ،امندنرا ربع الخالي مياش جنوبي
نامند كه در قديم به سرسبزي و خرمـي  ميوبار ر از صحراي دهناء را گبخشي دينامند. نيز مي ي آب و علف)(يعني سرزمين ب الصهيد ازةمفرا  از اين رو آن

سياه آتشفشاني پوشـيده   گشود كه از سنحرار جمع حره است و زميني را شامل مي .استالعرب  ةجزير هاير از بيابانگنيز يكي دير حرا .مشهور بوده است
  اند. پراكنده شده شده است و بيشتر اهالي اين صحرا در حدود مدينه تا سرزمين شام
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 راه تجاري عربستان در دوره قبل از اسلام چه نام داشت؟ :1مثال  
  حضر موت) 4  سرحان) 3  دواسر) 2  وادي) 1
 :آمداسلام به شمار مي سرحان از وادي هاي مهم عربستان بود كه راه تجاري عربستان در پيش از  »3«زينه گ پاسخ .  

 

 ؟ربستان چه نام داشتترين بيابان عپهناور :2مثال  
  حجاز) 4  نفود) 3  ربع الخالي) 2  دهناء) 1
 :زيرا از سكنه خالي مي باشد و پهناورترين بيابان خشك و خالي عربستان است ،بخش جنوبي دهناء را ربع الخالي مي نامند  »2«زينه گ پاسخ.  

 

  اه مورخان يوناني و لاتين:  گالعرب از ن ةجزيرتقسيمات 
نبطيان، جنوب غربي بحر الميت، نيمي از شبه جزيره سينا ـ بين خليج عقبه و خليج سـوين ـ و      اين قسمت شامل قلمرو جغرافياييي: گنـ عربستان س1

  شد. شمال غرب منطقه عربستان خوشبخت را شامل مي
و بـا عبـور    شودميه سوئز آغاز گو از تن است انهگبندي سهاز تقسيم ياين بخش از شبه جزيره عربستان قسمت= يمن):  السعيدةـ عربستان خوشبخت (2

  رسد. در منطقه احورا ميي جنوبي به پساكوس گسناز عربستان 
  نامند. نيز مي بيابان سوريهيا  الشام بادیةرا  صحرايي وسيع در شمال عربستان است كه ميان شام و عراق قرار دارد و آنـ عربستان بياباني: 3

  زيره عربستانتقسيمات جغرافيايي شبه ج 

دانـان عـرب و   بنـدي نخسـتين جغرافـي   براساس تقسـيم  اند.حسب شرايط اقليمي تقسيم كردهاه بر گو  اه براساس عوارض جغرافياييگسرزمين عربستان را 
  اند:  به پنج قسمت تقسيم كردهرا كنند اين سرزمين را به عبداالله بن عباس نيز منسوب مي مسلمان كه آن

اين سرزمين را به اين دليل كه باد  يابد.سرزمين نجران امتداد ميشود و تا آغاز ميينبع ي است پست كه از ساحل درياي سرخ از نواحي سرزمينـ تهامه: 1
 ه فاصله انداختهاند كه بين دريا و كوبرخي مورخان نيز اين سرزمين را به اين علت تهامه ناميده .اندفرسايي دارد، تهامه ناميدهرماي طاقتگوزد و در آن نمي

  است. ود و پست گزيرا غور به معناي سرزمين  ،اندنيز ناميدهغور  ود بودنگاست. تهامه را به دليل 
كنـد،  اين سرزمين به اين خاطر كه در طرف شمالي يمن و شرق تهامه قرار دارد و اين دو قسمت را از هم جدا مـي  .استدر لغت به معناي مانع  ز:ـ حجا2

  . استو شامل شهرهاي مدينه، مكه و طائف  استلاخي در جنوب غربي عربستان گحجاز سرزميني سن .نداحجاز ناميده
العـرب   جزيرةهاي بلند در مركز يابد و منظور از آن فلات مرتفع و زمين) امتداد ميالسماوه (نفود باديةاين سرزمين از جنوب به يمن و از طرف شمال به ـ نجد: 3
   يابد.دره فرات (عراق) امتداد مي تاردد و نجد پست گنجد بلند به تهامه و حجاز منتهي مي .تقسيم شده است نجد پستو نجد بلند سمت نجد به دو ق .باشدمي
باشد و به اين دليل عروض ناميده شده كه ميان نجـد، يمـن و عـراق واقـع     اين سرزمين به معناي مانع است و شامل يمامه، بحرين و عمان مي ـ عروض:4
  . است ردد، كويت نيز قسمتي از عروضگو در انتها به خليج فارس محدود مي استعروض دنباله نجد  .ده استش
هاي آن، فلاتي قـرار دارد  هاي يمن و درهدر ميان بلندي سترده شده است.گدرياي سرخ در غرب نوب و از نجد تا اقيانوس هند در ج اين سرزمينـ يمن: 5

نامنـد. از مجمـوع   مـي  محفد شد كه هر قسمت را يكيمن به چند قسمت تقسيم مياز بيابان دهناء تا يمامه امتداد دارد.  غايط معروف هستند. غايطكه به 
ها حكومت يـك  ناميدند و قيلگفتند. امير هر مخلاف را قيل ميمخلاف (استان) ميها آن شده است كه بههايي تشكيل ميهاي آن، حوزهچند محفد و قريه

  ها قدرت بيشتري يافتند.با ضعف تدريجي تبابعه، مخلاف ا منطقه را در دست داشتند. در اواخر دوران حميري واستان ي
 كدام تقسيم بندي جغرافيايي شبه جزيره عربستان بود ؟ جزءطائف    :3مثال  

  حجاز) 4  تهامه) 3  يمن) 2  نجد) 1
 :جنوب غربي عربستان واقع شده است لاخي بود كه درگزميني سنسر وشهرهاي منطقه حجاز بود  جزءطائف   »4«زينه گ پاسخ.  

  العرب ةجزيروضعيت سياسي، نژادي و قومي در  
  بوده است.  »قبيله«مليت و بافت اجتماعي، سياسي عرب بدوي، اساس 

ديل به سرزمين خشك و كم آب و علف شـده  قوم عرب از نژاد سامي هستند و به مرور زمان كه اين مكان تب اه ساميان بوده است.گنخستين خاست عربستان
  زير شدند به مناطق مجاور عربستان مهاجرت كنند. گاست، اقوامي از ساميان نا
هـا را كـه سـامي    و هـوري  هـا ايلاميتورات  ، حبشيان، نبطيان و قوم عرب.آراميانبابليان، كنعانيان، عبريان، فنيقيان، از:  انداقوام سامي نژاد عبارت

 ـ    تـورات قـديمي   دانـد. در مـورد نـژاد اعـراب،    اند، سامي نمينژاديو فنيقي را كه سامي داند و دو قوم كنعاني ي مينيستند، سام ه تـرين كتـابي اسـت كـه ب
ي قـوم  واژه عرب اسـم و نـامي بـرا    به كار رفته است و جمع عرب نيست. واژه اعراب در قرآن كريم به معناي باديه نشينان نژادها پرداخته است.بندي تقسيم
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در  گكه توسط داريـوش بـزر   »اآرباب«كلمه خاصي از اقوام سامي است و واژه اعراب نامي است براي يك دسته خاص از قوم عرب، يعني باديه نشينان عرب. 
كار رفته است ه ين معنا بهاي آشوري آمده است به همو كلمه ماتورابي نيز كه در سالنامه دباشها ميكتيبه بيستون آمده است به معناي زمين و كشور عرب

بنـابراين   .هاي شلمنصر سوم آشوري ذكري از نام عرب آمده استدر سالنامه. نخستين بار استو بدويان شبه جزيره عربستان منطبق الشام  باديةو با 
بودند كه براي اولين بار لفظ عـرب را  ها ردد و اين يونانيگميروهي صحرانشين اطلاق گبه و تنها  نيستواژه اعراب به هيچ وجه به معناي جمع عرب 

قسـمت   سـه العرب را از لحاظ قدمت و نژاد به  جزیرةاعراب ساكن در  ،مورخانبردند. به غلط براي تمام ساكنان شبه جزيره عربستان به كار 
  اند:تقسيم كرده

زيستند و از مظـاهر پيشـرفته تمـدني برخـوردار بودنـد و از      العرب مي ةجزيرهاي خيلي دور در ذشتهگقبايلي بودند كه در (شهرنشين):  ـ اعراب عاربه1
فرزنـد پـنجم    يعـرب بـن قحطـلان   نسب خود را به ها آن كردند.ي ميگاط جنوبي عربستان زندر نقگاعراب عاربه در يمن و دي .بوميان اصلي منطقه بودند

قبايـل كهـلان و    ،عاربه پس از مهاجرت از عراق (شط فرات) به يمن رسـيدند  اعراب خوانند.را قحطانيه و معدي نيز مياعراب عاربه  .رساندندحضرت نوح مي
 ـها، حمدانيها، خزاعيغساني ،بيشتر ملت عرب از جمله جرهميانهمچنين  .باشندها از اعراب عاربه ميحميري  ـد، لَزي، اَها، طَ م، اوس و خـزرج از اعـراب   خْ

  باشند. اصيل و عاربه مي

 عرب توسط كدام پادشاه ذكر شد؟ نخستين بار نام :4مثال  
  آشور باني پال) 4  داريوش هخامنشي) 3  شلمنصر سوم آشوري) 2  حمورابي بابلي) 1
 :هاي شلمنصر سوم آشوري ذكري از نام عرب آمده استنخستين بار در سالنامه  »2«زينه گ پاسخ .  

 
از سـرزمين  هـا  آن اجـداد  نامنـد. اسماعيليه و عدناني نيـز مـي  به را اعراب مستعر د.نامنمي رب پيوستهعيا  اعراب ناخالصرا ها آن ـ اعراب مستعربه:2
شت و عربيت كسب نمودند. فرزنـدان حضـرت   گمبدل ها آن العرب، زبان عربي به زبان اصلي ةجزيرري به اين منطقه كوچ كردند و با حضور طولاني در گدي

  بيعه نام برد. ر و رضَياد، متوان از قبايل ابه مير قبايل اعراب مستعرگاز دي .هستندبه هاشم عرب عدناني مستعرريش و بنياسماعيل و قبيله ق
ها قبل از ظهور اسلام به سبب نافرماني به وسيله بلاهـاي آسـماني و   اند كه سالاعراب بائده قبايلي بوده نامند.نشينان نيز ميرا باديه هاآن ـ اعراب بائده:3

 ـاز: طَ انـد عبـارت ها آن ترينمعروف .اندر مستحيل شدهگند و يا در اقوام ديازميني از ميان رفته ـس  م، جدس، اَي مـيم، عـب  يـل، ح   ـضُ رْورا، جه قـَه م اولـي، عمال 
بر خـود را  انـد و دعـوت هـود پيـام    كه قوم عاد بـت پرسـت بـوده    است يد در مورد قوم عاد سخن رفته و عنوان شدهها)، عاد و ثمود. در قرآن مجسوس(هيك

لقمـان نيـز از حكيمـان و پزشـكان قـوم عـاد بـوده اسـت. از قـوم ثمـود نيـز در كتيبـه و              عذاب الهي (باد صرصر) نابود شدند.وسيله ه نپذيرفتند و عاقبت ب
  ار سـلطنت  گ ـعـاد در روز بسـياري از اخبـار مربـوط بـه قـوم      بوده است.  حضرت صالحپيامبر قوم ثمود نيز  .آشوري نام برده شده است نگهاي سارسالنامه

  حبار ساخته شده است.داشت، توسط عبيدبن شديد و كعب الامعاويه بن ابوسفيان كه به شنيدن داستان علاقه 

 ؟ها بودندكدام دسته نژادي عرب ءزطي و طسم به ترتيب ج يلقبا :5مثال  
  ب عاربه و بائدهعر) 4  عرب قحطاني و عاربه) 3  عرب مستعربه و بائده) 2  عرب عاربه و عدناني) 1
 :ميان رفته بودندبائده بود كه از  جزءآمد و طسم نيز عاربه به حساب مي يلقبيله طي از جمله قبا  »4«زينه گ پاسخ.  

 

 مزواد چيست؟ :6مثال  
  نام قبيله اي از عرب هاي بائده) 2  بسوس ميان بني بكر و بني غالب گر جنگنام دي) 1
  نام اولين پادشاه حكومت سباء) 4  نيان يمننام نخستين پادشاهان معي) 3
 :ناميدند.مي = مسدود) مزادوا( يري اين دولت مزوادگتكوين و شكل پادشاهان دولت معين را در آغاز  »3«زينه گ پاسخ  

 

    تقسيم شده بودند: گدر عصر اسلام ساكنان عربستان به دو دسته بزر
 ،كـار بـرده  ه دند كه در جنوب شبه جزيره ساكن بودند و در مقابل اعراب عدناني كه در شمال سكونت داشتند ببويي هاها عربقحطانيطاني: حـ اعراب ق1َ

  ها اعراب اصيل و بومي منطقه بودند. شد، قحطانيمي

ها به دو شاخه معد و عك انيعدن .دسكونت داشتنالعرب  جزيرةدر شمال  از نژاد عرب نبودند وشود كه فته ميگعرب عدناني به كساني ـ اعراب عدناني: 2

 شـدند. ضر، انمار و قضاعه تقسيم مـي ها به پنج شاخه: اياد، ربيعه، ماند و نزاريتقسيم شده صنَنزار و قُها نيز به دو شاخه و معدي زند عدنان بودندكه دو فر
رفت و بـا جمـع آوري   گها را بر عهده م ميلادي رياست عدنانياما لكيب بن ربيعه در سده پنج ،ها در جنوب شبه جزيره بودندها تحت سلطه حميريعدناني
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   دوم فصل
  » تولد و زندگي پيامبر اسلام «

و پس از بعثت خود را  پرستي و اطاعت از دين حنيف بودنداجداد رسول خدا همگي از بزرگان و سروران قريش و مشهور به شرافت و بزرگي و پيروي از يكتا 
، كلّـاب عبدالمطلب، هاشم، عبد مناف، قصـي،  از:  انـد عبارتن حضرت محمد (ص) به ترتيب نياكاد. ردناحيا كنند آيين حنيف و آيين ابراهيم معرفي ك

رسـيد از  پيامبر هرگاه به عدنان جد بيستم خود مـي  ، الياس، مضر، نزار، معد و عدنان.مدرکة، خزیمة، كعب، لؤي، غالب، فهر، مالك، نضر، كنانه، مُرة
بـه نضـر جـد    ها آن از ميان عرب عدناني همه كساني كه سلسله نسبت كرد.مي ن را نيز به اين امر دعوتكرد و ديگراشمارش باقي اجداد خود خودداري مي

  بوده است.  نضرشوند، زيرا قريش لقب شود، قريشي محسوب ميميدوازدهم پيامبر منتهي 
اند. محمد (ص) نخستين و تنها فرزند ر دانستهشيعيان هفدهم ربيع الاول عام الفيل و اهل سنت نيز روز دوازدهم همين ماه و سال را روز تولد پيامب ،بنابر قول مشهور

منه نيز توانست فقط هفت روز به فرزندش شير دهد و سـپس از تغذيـه وي عـاجز    بسته بود. آ دنيا آمد كه عبداالله چشم از جهان فروه منه بود. در زماني بآ عبداالله و
ابولهب كه به تازگي فرزند آورده بود مـدتي محمـد را    زكنيثويبه  رسيد.مي كلاّببن  ةزهرنسبش به آمنه داشت و مادرش  قمر حرمعبداالله لقب  ،پيامبرماند. پدر 
 .از تيره بدويان سعديه سپردند حليمهماند تا اينكه سرانجام عبدالمطلب و آمنه وظيفه شيردادن محمد را به زني از باديه نشينان به نام  اما پس از مدتي باز ،شير داد

يز رقـم  پايان عمر آمنه ن ،رپايان اين سف . دررا نزد خود نگه داشت. آمنه در شش سالگي محمد را با خود به يثرب برد (ص) محمد حضرت اهحليمه پنج سال و دو م
ر عبدالمطلب را از دست داد و تحت سرپرستي عمويش ابوطالـب قـرار گرفـت. مـادر پيـامبر د      ،بزرگشسالگي مادرش و در هشت سالگي پدر پيامبر در شش .خورد

اند حضرت نويسان ذكر كردهتاريخ سفري تجاري به شام رفت. در عدهادر جواني به شباني پرداخت. ب(ص) جا درگذشت. حضرت محمد بيمار شد و همان ابواءمنطقه 
بـه   هـاي پيغمبـري را در او ديـد و   نهراهـب نشـا   .ملاقات كرد بحيرانام بصري با راهبي نصراني به نام ه در ميانه راه در محلي ب محمد (ص) در كودكي به شام رفت.

هاي حرام اتفاق افتادند بـه  ها در ماهجنگكه به خاطر اين .هاي نامشروع) بود(جنگ فجارهاي از حوادث دوران نوجواني پيامبر وقوع جنگ بود.رده كابوطالب گوشزد 
ميـان بنـي كنانـه و     فجار سوم:ميان قريش و بني هوازن،  فجار دوم: و بني هوازن،كنانه  نيميان بار اول: جفاز:  اندهاي فجار عبارتجنگ .معروف شدند» فجار«
 ـ   نيز معروف است. براضجنگ چهارم به جنگ  ،هوازن نيبني كنانه عليه ب ميان اتحاد قريش و فجار چهارم:هوازن و  نيب سـپاه   ار درپيامبر در جنـگ چهـارم فج

تا سـي و   ،با خديجه (ص) محمدحضرت ار بر عهده زبير بن عبدالمطلب بوده است. در فاصله ازدواج هاي فجنگ. رهبري قريش در جقريش عليه بني هوازن جنگيد
اولين حلف الفضـول در مكـه   ار در دست نيست. هاي فج(پيمان جوانمردان) و جنگ حلف الفضولحضرت در  پنج سالگي پيامبر، هيچ چيز جزء گزارش حضور آن

انواده از بر اساس حلف الفضول چند خ، بني تميم و بني حارث منعقد شد. ةهاشم، بني اسد، بني عبدالمطلب، بني زهرهاي: بنينام ريش بههايي از طايفه قميان تيره
محتـرم قـريش    از افـراد  عبداالله بن جـدعان در خانه  اين پيمان .ائتلافي تشكيل دادندها آن و حمايت از مظلومان در مقابل ايلي قبدتعقريش براي جلوگيري از 

گرفتند كه با  به هنگام كار و نصب حجر الاسود در آستانه منازعه قرار قريش به تجديد بناي كعبه و تعمير آن پرداختند و ،در سي و پنج سالگي پيامبر .صورت گرفت
چـون اخـتلاف بـالا     ،در ديواره كعبه داشته باشـند الاسود را خواستند كه خود افتخار نصب حجريمها آن محمد (ص) اين منازعه بر طرف شد. همهو داوري  حضور

 پيـامبر بـا پيشـنهاد   در نتيجـه   (ص) بـود.   بپذيرند و اين شخص محمدها آن فت سران قبيله گفتند هر كسي كه در بني شيبه داخل مسجد شود او هرچه بگويدگر
 الدملعقـة  حادثه .جايش نهاد بر محمد آن را گرفت و ،گ به محل نصب رسيدو چون سن ر كدام از حاضران گوشه آن راگرفتندو ه گذاشتنداي سنگ را درون پارچه

هاي خود را در آن شسـتند. در سـالي كـه كعبـه تعميـر      طشت خون پيمان را پيش آورده و دستها آن توسط طايفه بني عبدالدار بر سر نصب حجر الاسود رخ داد.
بن حارثه غلام خديجه  ساله ازدواج كرد و بعد از اين ازدواج زيد 40 يبا خديجه و پس از سفر شام يسالگ 25در سن پيامبر . شد حضرت فاطمه (س) متولد شدمي

قاسـم  با نام هاي زينب، رقيه، ام الكلثوم، فاطمه و دو پسر دختر به نام 4فرزند بود؛  6حاصل ازدواج پيامبر با خديجه د. نمواو را پسر خوانده خود معرفي  را آزاد كرد و
در كودكي مردند و دخترانش دوران بعثت را درك كردند. سرپرسـتي حضـرت    پيامبر فرزندان ذكور .ه پيامبر ابوالقاسم از اوست) و عبداالله (يا طاهر و طيب)(كه كني

  دستي ابوطالب عموي پيامبر بود. خاطر تنگه سالگي) از سوي پيامبر پذيرفته شد و اين ب 2علي (ع) نيز در كودكي (به احتمال 



  
 

 كارشناسي ارشديكمدرسان شريف رتبه 27 تاريخ اسلام

 ؟در خانه عبداالله بن جدعان و با حضور پيامبر كدام پيمان منعقد شد :1ثالم  
  حلف المطيبين) 4  بيعت رضوان) 3  حلف الفضول) 2  بيعت عقبه اول) 1
 :ي جدعان براپيامبر در سي و پنج سالگي در پيمان حلف الفضول ( پيمان جوانمردان ) حضور يافت و اين پيمان در خانه عبداالله بن   »2«گزينه  پاسخ

  .دفاع از حق ستمديدگان بسته شد
  

 الدم به كدام رخداد اشاره دارد ؟لعقة واقعه  :2مثال  
  جنگ با حبشيان) 4  بناي حجرالاسود) 3  گيري مناصب مكهدسته ب) 2  فجارهاي جنگ) 1
 :شت خون بستند كه نگذارند كس ديگري ايـن سـنگ را   تنصب حجرالاسود در ساختمان مكه طايفه بني عبدالدار پيماني در  هنگام  »3«گزينه  پاسخ

  . الدم معروف شدلعقة نصب نمايد كه به 
 

از كـه   مبن ابي صلت از شاعران معاصر پيامبر بود كه دين حنيف داشت و ابراز نمود كه نبوت حق من است نه محمد (ص) و مـن تـاكنون اميـدوار بـود     ةامي
تولد او بايـد   پس ساله بوده است. 63ر به هنگام مرگ اند و پيامبميلادي نوشته 632لت پيغمبر (ص) را در سال تاريخ نويسان رحپيامبر شوم. خداوند طرف 
بين  57 آمنه مادر پيامبر دختر رئيس طايفه بني زهره بوده است و عبداالله پدر پيامبر چند مـاه پـس از عروسـي در سـفري تجـاري       .ميلادي باشد 569
انگيزه اصلي سپردن پيامبر به داية باديه نشين (حليمـه)، پـرورش پيـامبر در هـواي پـاك صـحرا، دوري از خطـر         در يثرب درگذشت.م بازگشت از شام هنگا

  بيماري وبا در شهر مكه و يادگيري زبان فصيح و اصيل عربي بود كه در باديه به طور خالص باقي مانده بود. 
بنـي سـهم   بود كه مردي از طايفه بني اسد بن خزيمه براي تجارت به مكه آمده بود كه اموال او توسط فـردي از طايفـه    لف الفضول نيز اينعلت ماجراي ح

تـوانيم كمكـت   پيمانـان مـا نيسـتي نمـي    دزديده شد و چون صاحب اموال از طايفه قريش طلب ياري كرد، در جواب قريشيان به او گفتند كه چون تو از هم
  اعث پشيماني قريش و كمك به او شد.لوميت خود خواند و همين بدر مظ رفت و شعرهاييابوقبيس اسدي بر بالاي كوه كنيم، بنابراين مرد 

 ؟است كلاّبالدم مربوط به طايفه كدام يك از فرزندان قصي بن  لعقةحادثه  :3مثال  
  ) نوفل4  ) عبدالشمس3  ) عبدالدار2  ) عبدالمناف1
 :الدم يا حلف الاحلاف توسط فرزندان عبدالـدار و هـم    لعقةهاي عبدالمناف و عبدالدار، و حادثة دو فرزند داشت به نام كلّابقصي بن »  2«گزينه  پاسخ

دسـت آوردن مناصـب كعبـه بـين فرزنـدان      ه اين حادثه به دليل اختلاف بر سر نصب حجرالاسود و ب .بر ضد فرزندان عبدالمناف صورت گرفتها آن پيمانان
  فرزندان عبدالمناف نيز در مقابل اين حادثه پيمان حلف المطيبين را بستند.  ت گرفت.كلّاب صورقصي بن 

  

شد. حضرت علي (ع) تنها كسي بود كه اجازه داشـت  (ماه رمضان) در غار حراء معتكف مي تحنثهر سال يك ماه بر طبق سنت  پيامبر قبل از بعثت خويش
با نزديك شدن پيامبر به چهل سـالگي دوره   ر (حراء) به پيامبري برگزيده شد.غانوشيدني ببرد. پيامبر در  و در اين ماه به حضور پيامبر برسد و براي وي غذا

در يكـي از ايـن    .پرداخـت و در غار حراء به عبادت مـي  كردمي را تركپيامبر مكه رسيدن ماه رمضان  هر سال با فرايافت. نث آن حضرت نيز افزايش ميتح
مـاه رجـب اتفـاق افتـاده      27شيعيان معتقدند كه بعثـت در روز  (را بر پيامبر نازل كرد و گفت اقراء: بخوان.  سوره علق ،كه جبرئيلروزهاي ماه رمضان بود 

بعد از نخستين آياتي كـه   مشكل بر سر راه پيامبر در آغاز دعوت اعراب به اسلام، برخورد با آداب و رسوم عصر جاهليت بود.ترين مهم در حقيقت .)است
ك و مـا قَ  ر كع دما و«را بر پيامبر نازل كرد آيه  سوره الضحيغار حراء بر پيامبر نازل شد مدتي نزول وحي قطع گرديد تا اينكه جبرئيل  در از » لـي بـ

امـا نظـر    ،بوده اسـت  انقطاع وحي ، اولين سوره بعد ازرسوره المدثّبرخي از سيره نويسان نيز معتقدند  .استدهنده اين انقطاع وحي سوره الضحي نشان
  است. ر مربوط به دعوت (انزار) مخفي مردم مكه به اسلام جمعي مورخان بر اين است كه سوره المدثّ

ين اسلام يفقط به نشر آ پرداخت وپرستان مكه نميجويي از اعتقادات بتـ پيامبر آشكارا به عيب1 ترين ويژگي دوره دعوت مخفي عبارت است از:مهم
  برائـت از بـت پرسـتي بـود.      موضـوع دعـوت فقـط اقـرار بـه توحيـد و       تـرين افـراد بـه وي بـود و    نزديك تبليغ پيامبر محدود به اهل خانه و ـ2 ،مشغول بود

ود بـه  خطـري بـراي خ ـ   اسلام رابراندازي نظام اشرافي مكه آگاه نبودند و در ابتدا ها از اهداف اسلام براي ـ قريشي4ـ تبليغ پيامبر بدون اعلان عمومي بود 3
  ب به اسلام برخورد با آداب و رسوم عصر جاهليت بود.سر راه پيامبر در آغاز دعوت اعرامشكل برترين مهم تدر حقيقآوردند. حساب نمي

 ؟بر در جبل النور به چه معروف بوددوران پرستش نهاني پيام :4مثال  
  تحنث) 4  تعبد) 3  عزلت) 2  اعتكاف) 1
 :ر تنهايي به پرستش از بعثت خويش هر سال يك ماه ( ماه رمضان ) بر طبق سنت تحنث در غار حراء در جبل النور  د پيامبر پيش  »4«گزينه  پاسخ

  .خدا مي پرداخت
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غيـر   دعوت مخفي به عقيده كثيري از مورخان سه سال ادامه داشت و پيامبر در اين مدت تنها به دعوت افـراد مناسـب از طريـق روابـط فـردي مسـتقيم و      
ايمـان آورد و   پيامبردرنگ به خديجه بي وه خانه آمد و ماجرا را با خديجه در ميان گذاشت پيامبر بعد از دريافت وحي در غار حراء ب .كردسنده ميمستقيم ب

ر اسلام آوردن به پيامبر نخستين آيات نازل شده بر پيامبر پنج آيه اول سوره علق بود، افرادي كه ديمان آورد. پيامبر امردي بود كه به علي (ع) نيز نخستين 
ابـوبكر ، پيـامبر دختـران   ،ام كلثوم، رقيه ،زينب، زيد بن حادثه ،علي، خديجهند از: امعروف شدند عبارتيا السابقون ين متقدمم داشتند و به تقد ،

با درخواست پيامبر آزاد  كه عان بودر بن جسابقين و غلام عبداالله از نيز صهيب بن سنان .زبير بن عوامو ابوذر ، مقداد ،عمار، سميه، ياسر، بلال حبشي
ره تزكيـه  دو مزملو  رمدثّ يآيات اوليه سوره قرائت از طريق و درنمازهاي واجب خويشها آن و قرائت سوره محمدمسلمانان اوليه با دريافت آيات  گرديد.

نمازهاي يوميـه   .بود كه در آن هنگام دو ركعت بيشتر نبود ازنمگذاشتند. نخستين عملي كه در دوران دعوت مخفي واجب شد و عبادت سختي را پشت سر
چهارمين مسـلمان بـه اسـلام،     ،كرد. با ورود ابوبكري مكه ادا ميهاپيامبر نمازها را پنهاني با پيروان خود در دره(پنجگانه) در شب معراج بر پيامبر نازل شد. 

 ،مسلمان شدند. نام اصلي عبدالرحمن بن عوفنيز وقاص و عبدالرحمن بن عوف وام، سعد بن ابي ن عفان، زبير بن ععثمان ب. دعوت پيامبر از خانه خارج شد
وقاص بـا   خوني بود كه توسط سعد بن ابي ،ه شداولين خوني كه در راه اعتلاي اسلام ريخت عبد عمر بود كه پيامبر بعد از اسلام آوردن او نامش را تغيير داد.

ي بن ابـي ارقـم (بعـدها بـه خانـه     پيامبر دعوت خود را از خانه خديجه به خانه ارقم  ،شد. در دوران مخفي دعوت زدن استخوان بر سر مشركي ريخته
  .تا سال سوم بعثت ادامه يافت ارقمدر كوه صفا انتقال داد و دوره تمركز دعوت در خانه  خيزران معروف شد)

 ب گرديد چه بوده است؟نخستين عملي كه در دوران دعوت مخفي بر مسلمانان واج :5مثال  
  ر (ص)ب) حفاظت از جان پيام4  ) تزكيه نفس3  ) نماز2  ) بيعت بالحرب1
 :ن هنگام دو ركعت بيشتر نبوده نخستين عملي كه در دوران دعوت مخفي بر پيامبر و مسلمانان اوليه واجب گرديد نماز بود كه در آ»  2«گزينه  پاسخ

  كرد. هاي مكه ادا ميانش مخفيانه در درهاست و پيامبر نمازها را همراه با پيرو

  
در ايـن مهمـاني    هاشـم را بـه خانـه دعـوت كنـد.     تا بني، پيامبر به علي (ع) دستور داد دعوت خويشاوندان آغاز شد انذر عشيرتك الاقربين و، با نزول آيه

ن كسي كه به من ايمان آورد جانشين من است، پس بدانيد علـي  نخستي«هاشم اسلام آوردن خود را اعلام كرد و رسول خدا فرمود: حضرت علي درميان بني
الاقربين بـراي نخسـتين بـار دعـوت     عشيرة پيامبر درجريان دعوت » خليفه من در ميان شماست، سخن او را گوش فرا دهيد و اطاعتش كنيد. برادر، وصي و

 مجلـس را بـه هـم زد.    اسـت  ابولهب با اين جمله كه محمد شما را جادو كـرده  معروف است. يوم الداراين حديث به  د را با مسئله جانشيني همراه كرد.خو
هاي ذهني و اجتماعي براي عملي شدن دعوت فراهم شـده بـود، خداونـد بـه عنـوان تمهيـد       نفر رسيد و زمينه 50كه تعداد مسلمانان اوليه به حدود  زماني

نزول اين آيـه   دعوت علني بر پيامبر واجب گرديد. بر پيامبر نازل ورا  ك المستهزئينع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفينادفاصآيه  ،دعوت علني
مكه بود. پس از صدور دستور بر علني شدن دعوت پيامبر، محمد (ص) طايفه قريش را در دامنه كـوه صـفا    در بندي موحدان و مشركانآغاز صف يبه منزله

مـورد   در تبت يدي ابي لهـب نتيجه ماند. آيه اما به علت دخالت ابولهب عموي پيامبر اين دعوت بي ،ودمنرا آشكارا به دين اسلام دعوت ها آن جمع كرد و
مقابل دعوت پيامبر  اشراف مكه دربه مرور  زد.، پيامبر ابولهب و قريش را با واژه تبالك صدا ميجميل بعد از اين واقعه نازل شدهمسرش ام نكوهش ابولهب و

پيـامبر   خاموش كـردن و او را به  كار نزد ابوطالب رفتنددر ابتدا تلاش كردند تا پيامبر را منزوي كنند و براي اينها آن دادند. نشان هاي مختلفي راواكنش
جواني زيبا  بدهد تا او را بكشند و در عوض به ابوطالب پيشنهاد كردند كه عماره بن وليد را كهها آن و از ابوطالب خواستند كه محمد(ص) را به دعوت كردند

روي آوردند و شروع به تمسخر  استهزابه سياست ايشان سپس  .ولي پيامبر از دعوت خويش برنگشت ،و خردمند بود به جاي محمد(ص) به فرزندي بپذيرد
و  پرداختنـد ه از وي آن حضرت براي پيروي محرومـان جامع ـ  تمسخرهمچنين به ها آن هاي بهشتي كردند،پيامبر در ادعاي نبوت، معراج و معجزه و نعمت

 ،تهمـت ن طلاطله بودنـد.  بن مغيره، عاص بن وائل و حارث ب بن عبد يغوث، وليد داز جمله استهزا كنندگان: اسود بن مطلب، اسو ياران او را استهزاء كردند،
كـه   مـتهم كردنـد، وليـد بـن مغيـره      و ديـوانگي  جنوناميد شدند او را بـه   ي سران مكه از سازش با پيامبر ناوقتدر مقابل پيامبر بود. ها آن ديگر سياست

ناميد و كوشيد تا با ايـن ادعـا    اساطير الاولينتعاليم آن حضرت را  كننده قريش در ايجاد تهمت به پيامبر بود،ترين عنصر پيشنهاد دهنده و هماهنگاصلي
 بن ربيعه عقبـة  دند.به پيامبر پيشنهاد ثروت و حاكميت و قدرت دا كردند وپيامبر  تطميعبعد از آن شروع به ها آن منشاء آسماني تعاليم پيامبر را نفي كند.

پيامبر در  پزشك را داد.درمان توسط ، ديوانگيي مبني بر رياست و ثروت و در صورت يوي پيشنهادها تهديدرئيس دارالندوه مكه نزد پيامبر رفت و ضمن 
سهراب و اساطير ايراني آشنا شده بود، كوشـيد تـا    هاي رستم وران سفر كرده بود و با داستانكه به اي نضر بن حارث را قرائت كرد. سوره فصلت جواب او 

را هـا  آن حضرت افزوده گرديد كه بيشتر شيفتگان بر شمار مسلمانان و يهاي ايراني به مقابله با قرآن و تعاليم پيامبر برود. با شروع دعوت علنبا نقل داستان
قريشيان و كفار مكه (اشراف قـريش) بـه    را سابقين ناميد.ها آن رسيد، پيامبر »چهل تن«وقتي تعداد مسلمانان به  دادند.كيل ميجوانان و بردگان تشموالي، 

يجـه ديدنـد   كه راهكارهاي خـود را بـي نت   زمانيمشركان دادند.  »اراذل«بلال حبشي و ابوفكيهه لقب  طعنه به ياران پيامبر (سابقين) از جمله صهيب رومي،
  كردند.جويي از يهوديان روانه يثرب براي چاره به بن ابي معيط و حارث بن نصر راعق



  
 

 كارشناسي ارشديكمدرسان شريف رتبه 29 تاريخ اسلام

  مطرح كردند: يهوديان براي شكست دادن پيامبر سه مسئله را 
ه بـر  مشركان كه از غلب ـ يهوديان پاسخ دادند. سؤالبه سه  سوره اعرافپيامبر با نزول  .ـ حقيقت روح3رنين ـ داستان ذوالق2ـ قصه اصحاب كهف 1 

  شروع به شكنجه، آزار و اذيت پيامبر و يـاران او كردنـد كـه در تـاريخ ايـن جريـان را        و برداشتند گفتگودست از روش  ،علم و دانش و دعوت او عاجز ماندند
اي پرداخـت.  قـد حمايـت قبيلـه   ب يا مـوالي و بردگـان و عناصـر فا   ان به آزار نو مسلمانان فاقد حسب و نسدر جريان فتنه اول مشرك اند.نام نهاده فتنه اول

عامر بن فهُيره، صهيب بن سنان رومي، خبَاب بن اَرت، ابوفُكهُيـه، ياسـر، سـميه و عمـار ياسـر بودنـد كـه ياسـر و          ،مشهورترين شكنجه شدگان بلال حبشي
يـه و  تقّو فشارها چنان بود كه اين مسـلمانان بـه    هاگستردگي شكنجه .همسرش سميه زير شكنجه به شهادت رسيدند و اولين مرد و زن شهيد اسلام بودند

  شـنا نبـودن مـردم بـه يكتاپرسـتي،      آــ  1عللي كه سبب مخالفت سران كفار مكه با پيامبر گرديد عبارت بودنـد از:  ترين مهم انكار لفظي اسلام مجبور شدند.
ــ نگرانـي از انتقـال مركزيـت     5حسادت بـه رسـول خـدا و قبيلـه قـريش،      ـ 4ـ دلهره قريش از فروپاشي نظام رايج جاهلي، 3پرستي، با بت اسلام ـ مبارزه2

ـ انسان بـودن  9العاده هاي نامعقول و خارقـ درخواست8ـ گرايش مستضعفان و مردم فقير به دين جديد، 7ـ دلدادگي و دلبستگي مردم به دنيا، 6اقتصادي، 
تلاوت قرآن با صداي بلنـد و   ي در دوره دعوت علني به پيشنهاد پيامبر عبداالله بن مسعود را مأمورتاز نياكان و اجداد خود. لذا وق كوركورانهـ اطلاعات 10پيامبر، 

هـاي  پيـامبر در مقابـل تهديـدات و آزار و اذيـت     آشكار در پيرامون كعبه و در حضور كفار قريش نمود، هنگام قرائت قرآن مورد ضرب و شتم مشركان قرار گرفت.
مهاجرت در نوبت اول شامل ده مرد و چهار زن از قبيلـه بنـي جـرهم بـود و پيـامبر       رستد.پنجم بعثت ياران خود را به حبشه بف قريش تصميم گرفت كه در سال

عكس العمل قريش اين بود كـه عمروعـاص و عبـداالله بـن ابـي ربيعـه را بـه حبشـه          راهي حبشه كرد.ها آن پسر عموي خويش جعفر بن ابي طالب را به رهبري
هاي شعبان و رمضان را در حبشه ماندند و سـپس بـه مكـه    فقط ماه مهاجران قريش در اين ماجرا نيز شكست خورد.اما  ،سلمانان را به مكه برگردانندتا م ،فرستاد

ي ن بـه نزديك ـ چـو  مهـاجران  .انـد اهل مكه و قريشيان همگي مسلمان شده اينكهمبني بر  ،از حبشه دريافت خبر دروغي بودها آن علت بازگشت سريع .بازگشتند
با استفاده از سنت جوار در پنـاه وليـد بـن مغيـره      بن مسعود عبداالله. بن مسعود به حبشه بازگشتند عبدااللهجز ه همگي ب ،شدند مكه رسيدند و از خبر دروغ آگاه

    ).برند بن مسعود از عثمان بن مظعون نام ميبرخي منابع به جاي عبداالله( .مرحله دوم به حبشه بازگشت مهاجراناما بعد از مدتي به همراه  ،وارد مكه گرديد

 مكه تعاليم پيامبر را اساطير الاولين نام نهاد؟ مشركانكدام فرد از  :6مثال  
  عاص بن وائل ) 4  وليدبن مغيره) 3  نضربن حارث) 2  بن ربيعه عقبة) 1

 :دعوت خويش نااميد شدند، وليدبن مغيره با ادعـاي بـه اينكـه تعـاليم     گيري از وقتي سران قريش از راضي نمودن پيامبر براي كناره  »3«گزينه  پاسخ
  ، كوشيد كه منشاء آسماني تعاليم پيامبر را نفي كند. استپيامبر اساطير الاولين 

  
در  .زن بـود  18د و مـر  83كه تعدادشـان   ،را مجبور به مهاجرت مجدد به حبشه كردندها آن در سال ششم بعثت مشركان مجدداً بر مسلمانان فشار آورده و

گرداندن مسلمانان از حبشه گرديدند ازراهي ب عبداالله بن ربيعهو  عمروعاص اين بار .هماهنگ شده بود ،شاه حبشه ،مهاجرت دوم با تدبير پيامبر با نجاشي
 .هداياي نمايندگان قـريش را برگردانـد   و گرفتطرف مسلمان را  نجاشي ،كه با تدبير مسلمانان مهاجر مبني بر استفاده از مشتركات دين اسلام و مسيحيت

بـدين ترتيـب بـر آن     .توانست تصميم خويش را مبني بر قتل پيامبر به مرحله اجرا بگـذارد شم و بني مطلب به دشواري ميهاقريش با عنايت به واكنش بني
حاصل اين تصميم نوشتن پيمان نامه ترك معاملات و مـراودات  شم را به تسليم وا دارند. هاشدند تا از طريق وارد ساختن فشارهاي اقتصادي و اجتماعي بني

شم محمد را براي قتـل او بـه مكيـان تحويـل ندهـد،      هايكه بنتا زماني ،به موجب اين پيمان نامه قريش .شم بودهااقتصادي و اجتماعي با بني مطلب و بني
در ايـن زمـان    ويـد. رگحمزه عموي پيامبر به همراه عمر بن خطاب به دين پيامبر  در سال ششم بعثت. كس حق داد و ستد و ازدواج با ايشان را نداشتهيچ

طالـب در  هاي علـي بـن ابـي   ، اين دو به همراه ثروت خديجه وكمكابوطالب و پيامبر بني هاشم را براي مخالفت با تحريم مزبور به شعب ابوطالب كوچ دادند
نوشته  منصور بن عكرمهپيمان نامه قريش توسط  .پذيركننديارانش تحمل ال محاصره را براي پيامبر وقريش قرار گرفتند و توانستند سه س يبرابر محاصره

نامـه سـرانجام بـه    بود. اين پيمـان  مطعم بن عدي ه بوداز بين كفار قريش تنها كسي كه پيمان نامه را امضا نكرد .شده بود و بر ديوار كعبه آويخته شده بود
اي دسـته  .نامه ميان اشراف مكه دو دستگي ايجـاد كـرد  نااين پيم ج و وارد مكه شدند.رديد و پيامبر و يارانش از شعب خارفسخ گ  هشام بن عمروكوشش 

 ،عـدي مطعم بن  ،زهير بن بني اميه ،ثبن حار ةربيع ،سرانجام با پيشگامي هشام بن عمرو .خواهان ادامه معاهده بودند اي ديگرك معاهده و دستهخواهان تر

مورخان پايان محاصره شـعب ابـي    .نددكه رأي به اتمام محاصره دا در كنار مكه انجمني تشكيل گرديد بن اسود در كوه جحون ةزمعتري بن هشام و لبخاابو

  در شعب اتفاق افتاد.  شق القمراند. در سال نهم بعثت واقعه طالب را سال دهم بعثت ذكر كرده

 ؟يارانش به كوشش چه كسي صورت گرفتي و اجتماعي پيامبر و نامه محاصره اقتصادامر فسخ پيمان :7مثال  
  عبداالله بن ربيعه) 4  هشام بن عمرو) 3  نضر بن حارث) 2  منصور بن عكرمه) 1
 :مضـا  را ا پس از سه سال از انعقاد پيمان نامه محاصره اقتصادي و اجتماعي پيامبر و يارانش كساني كه مخالف ايـن امـر بودنـد و آن     »3«گزينه  پاسخ

  .را فراهم آوردند موجبات فسخ آن ،رواز جمله مطعم بن عدي و هشام بن عم ،نكرده بودند



  
 

 كارشناسي ارشديكمدرسان شريف رتبه 30 تولد و زندگي پيامبر اسلامدوم:  فصل

 ؟به اسلام گرويدند چه كساني بودندترين كساني كه در سال ششم مهم :8مثال  
  عبداالله بن ربيعه و عمر بن خطاب) 2  عبداالله بن مسعود و عثمان بن مظعون) 1
  حمزه بن عبدالمطلب و عمر بن خطاب) 4  ختري بن هشامحمزه بن عبدالمطلب و ابوالب) 3
 :در سال ششم بعثت عموي پيامبر حمزه بن عبدالمطلب و عمر بن خطاب به دين اسلام گرويدند و موجب تقويت نيروي پيامبر شدند.  »4«گزينه  پاسخ  

 

 نجاشي كردند؟ به حبشه چه افرادي را راهي قصر مهاجرانسران قريش براي بازگرداندن  :9مثال  
  ) وليد بن مغيره و نضر بن حارث2  ن ابي ربيعهب) عمروعاص و عبداالله 1
  ) عبداالله بن ابي ربيعه و خالدبن وليد4  عمروعاص و بن وليد دل) خا3
 :از طرف سـران قـريش بـا     فرستاده شدند، عمروعاص و عبداالله بن ابي ربيعهاز طرف پيامبر به حبشه  زن 18مرد و  83وقتي تعداد »  1«گزينه  پاسخ

  اما موفق نشدند.  ،هداياي فراوان به سوي نجاشي شاه حبشه فرستاده شدند تا راهي براي بازگرداندن مسلمانان مهاجر از حبشه پيدا كنند
 

مـرگ ابوطالـب نيـز در     پـس از بازگشـت از شـعب رخ داد.    ،ترين حوادثي بود كه براي رسول خداانگيزيكي از غم سال دهم بعثتمرگ خديجه در رمضان 
هاشـم  بعد از مرگ ابوطالب، ابولهب به رياست طايفـه بنـي  پيامبر سه روز پس از مرگ خديجه با سوده ازدواج كرد،  ضان يا شوال سال دهم بعثت رخ داد.رم

و پروردگار در اجراي دين حنيف در مكه » يصو«خداوند و ابوطالب » حجت«در روايات آمده است كه عبدالمطلب اند. ناميده عام الحزناين سال را  رسيد.
اين آزارها پيامبر را مجبور به سفر به  .بود مرگ آن دو آغازي براي باز شدن دست اشراف قريش براي آزار و اذيت گسترده و شديدتراند. در ميان قريش بوده
همچنين پيامبر با اين سفر خود را از آزارهاي فزاينـده   ،خارج كند خواست دعوت خود را از بن بستپيامبر مي .نزديك به مكه بود مكانطائف كرد كه اولين 

مسعود و حبيب  ،هاي عبد (ليل)مساعدت سه برادر طائفي به نام اي برخورداري از همراهي ورداد. پيامبر بنجات مي ،كه حتي ممكن بود به قتل وي بينجامد
غلام عمرو بـن    و و پيامبر در اين سفر توانست فقط عداس از طائف بيرون راندند بارانپيامبر را با سنگها آن اما ،راهي طائف گرديدكه پسران عمرو بن عمير بودند 

  در اين سفر تنها زيدبن حارثه همراه پيامبر بود.عمير را به اسلام دعوت كند. 
نـزد قبيلـه بنـي عـامر بـن      او همچنـين   .استاين واقعه شأن نزول سوره جن مربوط به  .ها را به اسلام دعوت كردبازگشت از طائف گروهي از جن پيامبر در

بن فراس بـه   ةبحير وسيله نماينده خود به نامهاما طايفه بني عامر كه قصد تسلط بر قريش و مكه را داشتند، ب ،را به دين خود فرا خواندها آن صعصعه رفت و
چنين  را اينها آن اما پيامبر درخواست واگذارد،ها آن خود را به يد كه پيامبر جانشينپيامبر گفتند كه به شرطي حاضرند او را ياري كنند و به دين او در آين

  »جانشين مرا خداوند معين خواهد كرد.«پاسخ داد: 

 ؟تبليغي پيامبر در سال دهم چه بودترين اقدام مهم :10مثال  
  سفر تبليغي به ميان طائفيان) 2  سفر تبليغي به ميان طايفه بني عامر) 1
  سفر تبليغي به ميان خزرجيان) 4  سفر تبليغي به ميان اوسيان )3
 :بلكه به تحريك قـريش او   ،تنها نپذيرفتند اما ايشان نه ،را به اسلام دعوت كردها آن پيامبر در سال دهم بعثت به طائف سفر كرد و  »2«گزينه  پاسخ

  . را با سنگباران از شهر خود را راندند
 

تا از آزار قريش در امان بماند. پيامبر اين بار چشـم بـه بازارهـاي سـه گانـه       ،وارد مكه شد و به او پناهنده گرديد مطعم بن عديمراهي در جوار و ه پيامبر
 كرد. پيامبر همچنين حج را فرصت مناسـبي رفت و آمد مي مجنهو  ذي المجاز، عكاظشمال عربستان دوخته بود و براي دعوت مردم به اسلام به بازارهاي 

  دانست. براي انتشار دين و دعوت قبايل و افراد مختلف مي
حتي سفرهاي تبليغي او تـا   يي نرسيد.ها تلاش پيامبر به جااين سال در؛ ترين شكل خود رسيده بودهاي يازدهم و دوازدهم بعثت به كاملفشار قريشيان در سال

عمـده يثـرب    يو تبعات آن ميان دو قبيله جنگ بعاثاما احتمالاً  ،ها پيش به يثرب رسيده بودلبعثت پيامبر از سا كنده نيز حاصلي در بر نداشت. آوازه ظهور و
كـه   ملاقـات  ايـن  به مكه براي ديدار با پيـامبر آمدنـد.   در سال يازدهم بعثت شش مرد خزرجي ده بود كه يثربيان به مكه بيايند.مانع اين ش خزرجو  اوسيعني 

مكه بـر   كار به عدم تأثير تبليغات اشرافبه واكنش و رقابت پنهاني يثربيان با اشراف مكه اشاره دارد و از سويي ديگر دلالتي آش ،ستطبعاً با مقدماتي همراه بوده ا
  .ب باشنداو در يثرمبلغّ با پيامبر عهد بستند كه  د. شش مرد خزرجي عاقبت بعد از ملاقات با پيامبر در عقبه مني به اسلام ايمان آوردند ووضد رسول خدا ب

الحجـه،  در سـال دوازدهـم مـاه ذي    كـه تـا اين  ،در سراسر سال يازدهم تا ذي الحجه سال دوازدهم مكه و اشراف قريش همچنان در مقابل پيامبر ايسـتاده بودنـد   
يثرب را بـا پيـامبر اسـتوارتر     مسلماناندهاي به مكه فرستادند تا پيون بودند،ها آن هايحليف يثربيان دوازده نفر از مسلمانان خود را كه تركيبي از اوس و خزرج و

 ،اجتنـاب از دزدي  ـ2پرستي، ترك شرك و بت پرستي ويكتا ـ1خوانده شد با قبول اصول زير انجام شد: بيعت نساء  استواري بيعت با تعهد يثربيان كه به .سازند
 وفـادار  موارد گفتند اگر بر عهـد خـويش   اين پيامبر بعد از ذكر در كارهاي نيك. ت از فرمان پيامبراطاع ـ5 ،اجتناب از قتل فرزندان خويش ـ4 ،پرهيز از زنا ـ3

  .نبود به اين نام خوانده شد در بيعت نساء چون پيمان بر قتل ،شويد و اگر پيمان شكستيد كفاره پس خواهيد دادمانديد وارد بهشت مي
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  فصل سوم
  »خلفاي راشدين«

  ) هجري قمري13-11ابوبكر(  

تعيـين   سـال تـلاش و تبليـغ را در گـرو     23ثمـره   و االله يعصـمك و تضمين و تأمين ان لم و تهديد بلغ با تأكيد پيام نص قرآن در مورد جانشيني پيامبر 
   .رساندرا به پايان نمي، رسالتش بدين سان پيامبر بدين تعيين جانشين ،داندجانشين براي پيامبر مي

 پيـامبر بـه ايـن دليـل بـه تجهيـز سـپاه        د كه براي خود جانشيني تعيين كند.عايشه، ابوبكر، عمر و عبداالله بن عمر كساني بودند كه به پيامبر پيشنهاد دادن
، بهانـه كـم سـن    اسـامة جواني بيست ساله ماننـد   مارتازيد در اواخر عمرش پرداخت كه عوامل توطئه و مخالفان علي (ع) را از مدينه دور كند و با بناسامة

سرانجام با كار شكني مخالفان علي (ع) و از جمله عايشه، پيامبر بدون اعلام جانشـين بـراي خـود     مت و جانشيني خود خنثي كند.ااماي بودن علي (ع) را بر
   .مجمعـي تشـكيل داده بودنـد تـا جانشـين پيـامبر را انتخـاب كننـد         انصـار در سـقيفه   راهـي سـقيفه شـدند.    يـده عب درگذشت و ابوبكر به همراه عمر و ابو

مهـاجرت و  از عوامل مهم انتخاب خليفـه، قريشـي بـودن، دوسـتي بـا پيـامبر،        .فردي از انصار بود كه به عنوان اولين نفر با ابوبكر بيعت كردبشير بن سعد 
و بشارت ظهـور  ا .لقب داده بودندپير نسب دان قريش او را دو سال حكومت كرد.  وسالگي به خلافت رسيد  60ابوبكر در سن  كهنسال بودن مطرح گرديد.

  زبيـر،   ،ابـوبكر هفـت بـرده را در آغـاز اسـلام آوردنـش آزاد كـرد و افـرادي ماننـد عثمـان، طلحـه            نگير را در سنين جواني شنيده بـود. ين جهايپيامبري با آ
  ان شدند. سعد ابي وقاص و عبدالرحمن بن عوف به سفارش او مسلم

صـديق،   الرسـول، خليفـة از:  انـد نهاد. القاب ديگر ابوبكر عبارت نام عبدااللهنام داشت و پيامبر او را  الكعبهعبدابوبكر از طايفه بني تميم، در عهد جاهليت 
بـا ابـوبكر بيعـت     د و بعد از فوت فاطمـه (س) ماه با ابوبكر بيعت نكر 6شده بود. علي(ع) تا  حك نعم القادر االلهو بر روي انگشتر او لقب  يلصابوالف عتيق،

عباده در محل سقيفه بنـي سـاعده    بن انصار به رهبري سعد جانشيني پيامبر و امر خلافت بود. بعد از فوت پيامبر اولين اختلاف ميان مسلمانان، مسئله .كرد
بكر، عمر و ابوعبيده جراح به سقيفه ا شنيدن اين جريان، به رهبري ابوين بمهاجر اماعباده توافق گرديد.  بن جمع شدند و ميان اوس و خزرج بر خلافت سعد

يكـي از مهـاجرين و   عاقبت انصار عنوان كردند كه دو اميـر تعيـين شـود     .رفتند و در آنجا ميان انصار و مهاجرين بر سر تعيين جانشين پيامبر اختلاف افتاد
مخالفت كـرد و بـا تكيـه بـر حـديثي از پيـامبر كـه فرمـوده بـود          ها آن رود، باامير از ميان مي اسلام با دوابوبكر به اين دليل كه وحدت  اما ديگري از انصار.

و خويشي با پيامبر، خـود را شايسـته خلافـت     بيماري پيامبرم جماعت بودن او در زمان اامبر قريشي بودن خليفه تأكيد كرد و با تكيه بر  من القريشالائمة
 ج، سـريعاً بـا ابـوبكر بيعـت كردنـد.     عباده رئيس قبيله خـزر  بن حضير رؤساي اصلي قبيله اوس به دليل مخالفت با سعد بن سعد و اسيد بن بشير اعلام كرد.

د بـر  بـوبكر در مسـج  ا ،كه وابسته به مهاجرين بودند از بيرون مدينه براي بيعت با ابوبكر وارد شهر شدند و فرداي آن روز با بيعـت عمـومي  بني اسلم طايفه 
قتل ه ب به طرز مشكوكي بطاخ بن ها در عصر عمرابوبكر مخالفت كرد و خواهان خليفه شدن خودش بود كه بعد با عباده بن البته سعد خلافت جلوس كرد.

. حادثـه  اسـت دار انچه سـقف به معناي ايو سقيفه ، سكوت اختيار كرد.اق ميان مسلمانانابوبكر فدك را ضبط كرد و علي (ع) نيز براي جلوگيري از نف رسيد.
و انتخاب ابوبكر اعتراض كردند و عمر در جـواب آن   سقيفهسقيفه اولين اختلاف ميان مسلمانان بود و بعد از آن بسياري از صحابه رسول اكرم(ص) به حادثه 

 سـيرت الرسـول االله  ق) در كتـاب   85-151يسـار(  بـن  اسـحاق  بـن  محمـد  (حادثه ناگهاني) بـود.  فلََته افراد و در حمايت از ابوبكر عنوان كرد كه سقيفه
چنين نخستين كتاب در شرح حال جامع و كامل از زنـدگي پيـامبر را در بـر    كتاب او هم دهد.از جريان سقيفه را به ما مي ترين گزارشترين و مفصلقديمي

 حنيف، ابوذر غفاري، عمار ياسر، بن حنيف، عثمان بن مان، سهلي بن ذیفةح ثابت، بن حذیفةتوان از ابوايوب انصاري، مخالفان خلافت ابوبكر مياز گيرد. مي
 عمار ياسـر ، سلمان فارسي، ابوذر غفاريعوام نام برد.  سعيد و زبير بن بن كعب، خالد بن غريب انصاري، ابي بن البرعةارسي، ، سلمان فبن عمرو مقداد
شود و اين چهار تن علي(ع) را تنها و بهترين گزينه براي جانشـيني  به عنوان چهار ركن نخستين تشيع ياد ميها آن عمرو چهار فردي بودند كه ازبنو مقداد

  كردند. پيامبر عنوان مي



  
 

 كارشناسي ارشديكمدرسان شريف رتبه 65  تاريخ اسلام

 ؟سقيفه بني ساعده وارد عمل شدة يدكدام قبيله به سود ابوبكر خليفه برگز :1مثال  
  فبني سالم بن عو) 4  بني ثقيف) 3  بني اسلم) 2  بني نجار) 1
 :بني اسلم از قبائل وابسته به مهاجرين بودند كه پس از بيعت خزرجيان با ابوبكر مسلح وارد سقيفه بني شدند و با ابوبكر بيعت كردند.  »2«گزينه  پاسخ  

 

 ؟منبع تاريخي اسلامي ذكر شده است ترين گزارش از ماجراي سقيفه بني ساعده در كداممفصل :2مثال  
  رسول االله ابن اسحاقة سير) 4  ابن قتيبهسة و السيامة الاما) 3  تاريخ يعقوبي) 2  قديالمغازي ابن وا) 1
 :دهد.مي ترين گزارش از جريان سقيفه بني ساعده و جانشيني پيامبر را به مارسول االله از محمد بن اسحاق بن يسار مفصلة در كتاب سير  »4«گزينه  پاسخ  

 
تنها دو شهر مكـه   سه پيامبر دروغين جمع شده بودند. كردند و گروهي گرداي از دادن زكات امتناع ميدر آشوب بود. عدهدر ابتداي خلافت ابوبكر عربستان 

، دست به تجهيـز و راهـي نمـودن سـپاه     مخالفانواسطة رؤساي خود، به ابوبكر وفادار مانده بودند. ابوبكر حتي قبل از سركوب آشوبگران و ه هم ب و طائف آن
دسـت ابـوبكر بسـته    ه عبداالله) در سپاه اسامه بسته شده بود، ببن(محمد مسلمانانبار پرچمي كه در زمان حيات پيامبر به دست رهبر  زيد زد و اينبن اسامة

 رات پيامبر بـود. قه به اجراي دستوشد و سپاه روانه خارج از مدينه گرديد. هدف ابوبكر از تجهيز سپاه اسامه، تثبيت موقعيت خلافت خويش و نشان دادن علا
  روز بـا تسـخير    40سـپاه اسـامه پـس از گذشـت     بن زيد، عمر از لشكر اعزامي جدا شد و در مدينه در كنار خليفه مانـد.   مةاما بنا به درخواست ابوبكر از اسا

امـوال   ،اري بر عامل صدقه ابوبكر حمله كردحصن فز بن خارجةدر اطراف مدينه  هاي فراوان به مدينه بازگشت.در منطقه بلقاء به همراه غنيمت قصبه ابُني
ي از مدينـه  لشـكر ها مسترد گرداند و با همكاري طايفه بني غطفان از دادن زكات و صدقات و خراج به مدينه امتناع كردند. ابوبكر نيز با و به فزاري را گرفت

گرديد مسـئله ديگـري    مسلمانانقوت قلب  روحيه و تقويت ان افتاد و باعثدست مسلمانه ها و غطفان، اموال ببا فرار فزاري القصهذيخارج شد و در محله 
پرداخت نكردن زكات  كرد. اهل ردهوليد را مأمور سركوب  بن ابوبكر خالد. مسئله اهل رده و ارتداد بود ،كه ابوبكر در آغاز خلافت خويش با آن مواجه گرديد

بـه  مليكه حطيبه  ابو .وجود آمدن پيامبران دروغين و شورش قبايل مختلف بـود ه ، نافرماني و بارتدادي عوامل براترين مهم ،و مخالفت با نژادپرستي قريش
  ابـو عبـداالله محمـد بـن سـعد       .سـروده اسـت   ،ندارده ابوبكر شايستگي رهبري اشعاري را در مورد اينك وشاعر و طرفدار پيامبران دروغين مشهور است 

خـويش نوشـته اسـت و    هاي بزرگ عصر پيامبر تا زمان اولين زندگي نامه منظم خود را از شخصيتطبقات الكبري، ن عنوا باهـ . ق) در اثرش  160ـ 230(
چنان عظمتي نداشته است كه به عنوان جانشين پيامبر انتخاب گردد و همـين تضـاد را عامـل ارتـداد و     كند كه در نظر اين بزرگان ابوبكر آندر آن ذكر مي

  ند. نداز اسلام بعد از مرگ پيامبر ميسرپيچي قبايل مختلف ا

 ؟ نيستمسلمانان كدام مورد زير از القاب ابوبكر خليفه اول  :3مثال   
  ذو النورين ) 4  عبد الكعبه و عبداالله  ) 3  ابوالفصيل  ) 2  ق و صديق تيع) 1
 :در عهد جاهليت عبد الكعبـه نـام داشـت و پيـامبر او را عبـداالله       ، اواستابوبكر از طايفه بني تميم  .استوالنورين از القاب عثمان ذ  »4«گزينه  پاسخ

  ق، ابوالفصيل، نعم القادر االله. تيالرسول صديق، عخليفة از:  اندناميد، القاب ديگر ابوبكر عبارت
 

ر خدا ناميده و عليـه مدينـه و خلافـت    افرادي بودند كه در اواخر عمر پيامبر و اوايل خلافت ابوبكر خود را پيامب و اسود عنسي حمسيلمه، طليحه، سجا 
معروف گرديد. با  جنگهاي اهل ردهبه ها آن هاي سپاه اسلام بامشهور شدند و جنگ متنبيان صدر اسلامدر تاريخ صدر اسلام به  ودست به شورش زدند 

دن زكات به مدينه و دستگاه خلافت، اعتراض بـه مسـئله   ناخرسندي از دا تان از اسلام برگشته و مرتد شدند.مرگ پيامبر بسياري از قبايل شبه جزيره عربس
به جزيـره  جانشيني پيامبر، اجتناب از پذيرفتن حكومت متمركز و مركزي و سعي براي خروج از اطاعت قبيله قريش همگي از عوامل ارتداد قبايل مختلف ش

 ـ   بن ت عنوان گرديد. خالدعربستان بود. علاوه بر طائف و مكه در يمن و مدينه نيز اعلام وفاداري به خلاف دليـل پيـروي از   ه سعيد نماينده پيامبر بـر صـنعا ب
بـا جمـع آوري    عمرو بن سهيل ، امااسيد والي پيامبر در مكه نيز از ترس جانش مخفي شد بن خلافت علي(ع) به مدت چهار ماه با ابوبكر بيعت نكرد و عتاب

كـرد و در محلـه بزاخـه     از طايفه بني اسد با همكاري قبيله طـي در نجـد خـروج    بن خويلد طليحةكرد.  از ارتداد در مكه جلوگيريها آن مردم و صحبت با
بن حصن فزاري با قبيله فزاره به طليحه پيوسته بود، پا بـه فـرار    عينيةكه  ولي زماني ؛ر ابتدا سپاه خليفه را شكست دهدطليحه حتي توانست د گاه زد.لشكر

خالد با كمك عدي بـن   ابوبكر نيز به خالد بن وليد رسيد.بيله خود (طي) را از همراهي طليحه منصرف كرد و فرماندهي سپاه گذاشت و عدي بن حاتم نيز ق
اسـلام را پـذيرفت و بـه مدينـه      عمـر  طليحـه بعـدها در زمـان    ليحه به شام شورش او سركوب گرديد.حاتم توانست سپاه طليحه را شكست دهد و با فرار ط

اسحله و  ،او ابتدا به عنوان جهاد با مرتدان، مركب ؛خروج كردفجاء  بهاياس بن عبد االله ملقب در نجد مردي از طايفه بني سليم به نام بازگشت. همچنين 
 ـ ةطرقابوبكر  .تجهيزات را از ابوبكر گرفت و با همان وسائل مشغول راهزني گرديد و بناي ناسازگاري با خليفه را نهاد اد و او را جـاحز را بـر سـرش فرسـت     نب

  قتل رسيد. ه به مدينه فرستاد. سرانجام در مدينه اياس در زندان ب و كرد دستگير
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لمه يمس ـ  .لمه خطر او بيشتر از پيش ابوبكر را به هراس انداختينيز به مس حبا پيوستن سجا كه ترين مدعي از ميان پيامبران دروغين بودخطرناك لمهيمس
لمه يمس ـ .هاي اسـلام شـده بـود   داده بود و خواهان تقسيم سرزمين د و نيمي از آن را به خود و نيمي ديگر را به پيامبرزمين را به دو قسمت تقسيم كرده بو

در  ابوبكر خالد بن وليد را بـه جنـگ بـا او فرسـتاد و     حنيفه قصد حمله به مدينه را داشت.نيتحت نفوذ عقايد مسيحيت قرار گرفته بود و با شوراندن قبيله ب
دستور ه لمه را شكست داد و او را به اسارت به نزد ابوبكر فرستاد كه بيالرحمن) در نبردي سخت سپاه مس ةحدیق( الموت حدیقةبا خالد در جنگ محله عقر

  قتل رسيد و شورش او سركوب گرديد. ه خليفه در زندان ب

 زير به متنبيان صدر اسلام مشهورند؟  يك از افرادكدام  :4مثال  
  حه، اياس بن عبداالله، فجاء، مسيلمهيطل) 2  ، اسود عنسي، طليحه مسيلمه، سجاح) 1
  طلحيه، اياس بن عبداالله، طلحه، فجاء ) 4  حه يبن مالك، قيس بن عبد، فجاء، طل قيطل) 3

 :ر خود را پيامبر ناميدند و لد افرادي بودن كه در اواخر عمر پيامبر و اوايل خلافت ابوبكيمسيلمه، سجاح، اسود عنسي، طليحه بن خو  »1«گزينه  پاسخ
  عليه مدينه و خلافت دست به شورش زدند و در تاريخ صدر اسلام به متنبيان مشهور شدند. 

 
 ،كـرد  تميم را با خود همـراه نياو قبيله ب .هاي پيامبر را داشتگفت و قصد رقابت با قرآن و گفتهدار مينيز زني بود كه به شيوه كاهنان سخنان سجع حسجا

   .باقي مانده بود حفقط مالك بن نويره بر دين اوليه سجا .تميم نيز همگي اسلام را پذيرفتندنيقبيله ب .پس از مدتي اسلام آورد اما
مالـك و   ،خالـد  اام ـ ،اطمينان پيدا كـرد ها آن با اينكه خالد از مسلمان شدن ،كه ابوبكر خالد بن وليد را براي سركوب قبيله بني تميم راهي آنجا نمود زماني

مردم بحرين مرتد شده  ،وقتي كه حاكم بحرين منذر بن ساوي در گذشت .خالد با فتح يمامه راه را براي حمله به بحرين باز كردهمراهانش را قتل عام كرد. 
ح بحرين كرد. در عمان نيـز مـردم   و فتعلاء حضرمي را راهي نجات مسلمانان  ،ابوبكر .زنداني كرده بودند جوثاء اي به نامبودند و مسلمانان بحرين را در قلعه

بـن   عکرمـة ورش كردند. خليفـه نيـز   در محل دباء جمع شده و عليه ابوبكر شلقيط بن مالك ذوالتاج همراه با رئيس خود  كردند ودادن زكات امتناع مي از
در يمن شورش كرده قيس بن عبد يغوث  فتح گرديد. انانمسلملافت خليفه اول نيز در زمان خ يمنرا شكست داد. ها آن فرستاد وها آن بر سر هل راجابي

  هـاي ايـران نزديـك كـرد،     فـتح يمـن اعـراب را بـه مرز     گردانـد. هـا  آن اميـه را مـأمور سـركوب   كردند كه مهاجر بـن ابـي   در عصر ابوبكر و ابوبكر را مجبور 
و را ن ايـران سـخن رانـد و ا   اامو از اوضاع پريشان و نابس رفت خليفه نزد ،ودفتح كرده ب در عصر ابوبكر كه بابل را رئيس قبيله بكر بن  وائلثه مثني بن حار

اعـراب راهـي    ي به مرزهاي ايران و مرزهاي شـرقي وليد را به عنوان نخستين فرمانده اعزام بنابوبكر نيز به همراه مثني، خالد  تحريك به حمله به ايران كرد.
به عنوان نخستين شـهر ايرانـي بـه تصـرف      حيرهنام داشت بر ايرانيان پيروز گرديد و ذات السلاسل يان كه نمود و خالد در اولين جنگ ميان اعراب و ايران

ت العيون  توانست بر شيرزاد فرمانده شهر انبار پيروز شود و اين شهر را نيز بـه  نامند. خالد در ذا) نيز ميHafir( حفيرجنگ ذات السلاسل را  .سپاه در آمد
بن وليد را از مرزهاي شرقي اسلام فرا خواند و او را به فرماندهي نيروهاي شام انتخاب كرده و به جاي وي  دابوبكر در اين اثنا خال .آورد در تصرف سپاه اسلام

ب غنيمـت و  هدف ابوبكر از فتوحات در سواد عراق و مرزهاي شرقي مجاور بـا ايـران  كس ـ   ايران انتخاب كرد. فتوحات در شرقحارثه را براي ادامه  نمثني ب
 لرقي بـه فرمانـدهي هرق ـ  بـا نيروهـاي امپراطـوري روم ش ـ    جنگ يرموكخالد بن وليد به فرماندهي سپاه شـام در   مسلمانان نمودن قبايل اين منطقه بود.

انيان را س ـسـپاه روم و غ خالـد در ايـن جنـگ     بر عهده داشـت.  ايهم بن ةجبل رهبري غسانيان را روگرديد.هيعني غسانيان روبها آن انپيمو هم (هراكليوس)
در حين جنگ يرموك قاصدي از مدينه خبـر فـوت ابـوبكر و     گشت. ر بن خطاب به جاي وي خليفه مسلمانانگذشت و عمدر اين اثنا ابوبكر در شكست داد.

ان فبراي انتخاب جانشين خود از عثمان بن عابوبكر  را به سپاه مسلمانان ابلاغ كرد. بركناري خالد بن وليد از فرماندهي سپاه شام  و جانشيني ابوعبيده جراح
 هاشـم بـود.  گرفتن فدك از حضرت فاطمه و سپردن آن به بيت المال نخستين عمل ابوبكر براي كاهش قدرت بني  .و عبدالرحمن بن عوف مشورت خواست

داده بود را نيز از بني اميه بـاز  ها آن مناصبي را كه پيامبر به انالامكحتي  اعتمادي به بني اميه هيچ مقام و منصبي را به اين خانواده نداد وبي ابوبكر به علت
علـي (ع) در زمـان ابـوبكر     .انتخاب كرد اي از قريش بودندمخزوم كه طايفه حكومتي خويش را از ميان طايفه بني ابوبكر بيشتر سرداران و عمال .پس گرفت

خليفه اول بر  نعاملا .حل اختلافات و تقسيم زكات مناطق بود ،دار قضاوتبن خطاب نيز عهدهعمر  فديه اسيران بود.و اسيران جنگي  ،مسئول امور مكاتبات
ابـي اميـه    مهـاجر بـن   ،ن العلقاني عامل بر عمـان ب حذیقة ئف، علاء حضرمي عامل بر بحرين،ص عامل طااابي الع ق مختلف عبارت بودند از: عثمان بنيمناط

  هجري درگذشت. 13الآخر سال جمادي 22سرانجام ابوبكر در ه بود. من قيس عامل بر يمامل بر مكه و سليمان بب بي اسيد عايمن، عتا عامل بر صنعا در

 فرمانده جنگ سرنوشت ساز يرموك ميان مسلمانان و روميان چه كسي بود ؟ :5مثال  
  يزيد بن ابوسفيان) 4  خالد بن وليد) 3  بن شعبهة مغير) 2  سعد بن ابي وقاص) 1

 :فرماندهي سپاه اسلام در جنگ يرموك عليه روميان با خالد بن وليد بود كه از عراق خود را به به سرعت به شـام رسـانده بـود و در      »3«نه گزي پاسخ
  .دنداين جنگ مسلمانان به پيروزي قاطع رسيدند و شامات را براي هميشه به تصرف درآور
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  چهارم فصل

  » امويان «
  معاويه و سلسله سفياني

معاويه در هنگام صدرات خود بر شام، ايـن منطقـه را محلـي     .و والي منطقه شام بود از سوي خليفه دوم و سوم استاندارها سال ومعاويه فرزند ابوسفيان بود 
ديگـر بـا    كرد و از سـويي و جنبش جلوگيري مي ر مسلمانان از هر گونه اعتراضكرد و از يك سو با فشار سياسي و اقتصادي ب آمادههاي خود براي يكه تازي

او بـه يـاري    پرداخـت. مهار عوامل تهديد خـود مـي   اولاد علي (ع) و اصحاب او به تضعيف نيروها واي و لعن هاي قبيلهها و نزاعاحياي تبعيض نژادي و رقابت
كوشيد و بدين وسيله افكار عمومي را تخدير كرده و سعي در ر و تأويل آيات قرآن به سود خويش ميعوامل مزدور خود در جعل احاديث و جهت دادن تفسي

هاي باطلي مانند جبريه و مرجئه كه از نظر اعتقادي با سياست امويان همسـو بودنـد پرداخـت و    معاويه به ترويج فرقه .كردمشروع جلوه دادن حكومتش مي
دانستند اجازه اطاعت مدارترين افراد آن عصر بود و توانست مردم را با آنكه ميترين و سياستاو يكي از زيرك پديد آيد.شومي در جامعه  باعث شد كه نتايج

امكـان  چنان سياست خود را در جامعه گسترده بود كه به هـيچ وجـه   معاويه آن طرفداري از دربار شام ناگريز كند.د، به از زمامداران بيدادگر و ظالم را ندارن
بـه جنبشـي   اينكـه   به اعتراض لـب گشـودند، قبـل از    نيز كه و اشخاصي مانند حجر بن عدي و عمرو بن حمق خزاعي وجود نداشت يام و انقلاب مسلحانهق

كميت و صـلح  معاويه براي ديني جلوه دادن مقام خود، ابتدا خونخواهي عثمان را عنوان كرد و سپس در رخداد ح رساند.را به قتل ها آن فراگير تبديل شود،
را به دست مزدوران خود وارونـه جلـوه داد تـا سـخن     ساله  90معاويه به شهادت رساندن عمار ياسر صحابي  .با حسن (ع) خود را شايسته خلافت اعلام كرد

  ته بود، موجب بدنامي شاميان نشود.پيامبر (ص) كه شهادت عمار را به دست ستمگران ياغي دانس
سفيان خود را امير مؤمنان اعلام كرد و ابيبن  معاویة اما ،بن علي (ع) بيعت كردندتعداد زيادي از مردم عراق با حسناينكه  دعلي (ع) با وجوپس از شهادت 

بـن سـعد بـن     اولين كسي كه در كوفه با حسن (ع) بيعت كـرد، قـيس   از اين فقط عنوان امير داشته است.در شام خطبه به نام خويش خواند. معاويه پيش 
حسن (ع)  بود. طيرئيس قبيله  بن حاتم عدي را جهت جنگ با معاويه فراهم كند. توانسته بود نيروهاي زيادي حسن (ع) توسط عدي بن حاتم .بود عباده

ام روانـه  براي رويارويي با سپاه ش ـ شجلوتر از خويرا بن عباده  بن سعد بن عباس و قيس هاي عبدااللههزار نفري به فرماندهي دو تن به نام12نيروي 
بـه   هـزار سـپاه   با چهاربن قيس  سعد اما ،هزارنفري را با سكه خريداري كند12هزار نفر از سپاه  8بن عباس و عبدااللهمعاويه با مكر توانست  اما ،كرد

راواني را در خـود جـاي   گرديد كه شيعيان ف آوري سپاه بيشتر راهي مدايني جمعحسن (ع) وفادار مانده و منتظر آمدن او از كوفه شد. حسن (ع) برا
  بن عامر و عبدالرحمن بن حكم را نزد حسن (ع) فرستاد تا او را راضـي بـه بيعـت كننـد،      شعبه، عبداالله بن ةمغيرهاي معاويه سفيراني به نام .داده بود

    نتيجه برگشتند.بي اما
رماندهان سپاه وي باعث هرج و مرج و سستي در سپاه حسن (ع) گرديد (ع) و وعده دادن مقام و پول به فحسن جاسوسان در ميان سپاه معاويه با فرستادن 

حسن (ع) را زخمـي كـرد و قصـد كشـتن او را كـرد. حسـن (ع) كـه اوضـاع را          پايخنجري تا آنجا كه در شبي يكي از خوارج كه در سپاه حسن (ع) بود با 
حسن (ع) منعقـد   بابن عامر و عبدالرحمن بن حكم (سمره)  عبدااللههاي ناميه به چنين ديد ناچار به صلح گرديد و سرانجام صلحي ميان فرستادگان معاواين

  چنين بود: گرديد كه مفاد آن اين
  گيرد. جانشين خود قرار دهد و پس از او انتخاب خليفه توسط شوراي مسلمانان صورت مي) معاويه پس از مرگش حق ندارد كسي را 1
  االله و روش خلفاي صالح رفتار كند. سول) معاويه بايد به كتاب خدا و سنت ر2
  و اهل بيت و خاندان او را به زشتي ياد كند و همه شيعيان بايد در امنيت زندگي كنند.  ) معاويه نبايد اسم علي (ع) 3
  نامه دهد. نماا الحمق خزاعي و ابن اشتر بن جا بايد بر جان و مال و ناموس خود امن باشند و معاويه بايد به عمرو ) شيعيان در هر4

 داد؟ ياريسپاه امام حسن (ع) او را  يدر گردآور يسكچه  :1مثال  
  كم بن ماليابراه) 4  ديس بن سعيق) 3  بن حاتم يعد) 2  سياشعث بن ق) 1
 :ورده فراهم آيجنگ با معاو يبرا ياديز يروهاياو ن يامام حسن (ع) آمد و توانست برا ياريبه  يله طيبن حاتم از قب يعد»  2«گزينه  پاسخ.  
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 رد؟كافت ياران امام امان نامه درياز  يسكه چه يمان صلح امام حسن (ع) با معاويطبق پ :2مثال  
  مقداد بن عمرو) 4  بن حاتم يعد) 3  يحجر بن عد) 2  عمرو بن حمق) 1
 :ــه  پاســخ ــاد طبــق پ»  1«گزين ــا معاو ياز مف ــام حســن (ع) ب ــمــان صــلح ام ــه اي ــود ي ــامكــن ب ــال و ن ــد و يعيوس شــه جــان و م   ان محفــوظ مان
  .و ابن اشتر امان نامه دهد يخزاع ه به عمرو بن حمقيمعاو

 

اد و معاويه ناچار گرديد كه صلحي جداگانه با او نيز منعقد كند و دمه م خويش، همچنان به جنگ و مخالفت با معاويه اداامارغم صلح نير علي بن سعدقيس
هاي اسلامي به جز خوارج با يك خليفه واحد معروف گرديد، همه امت لجماعهاامعهجري كه به  41جام در سال سران .نامه دهدنامادر آن به شيعيان 

بن علفه تميمي را به رياست خويش  ، تصميم به نبرد با او گرفته و منصوربيعت كردند. خوارج زماني كه مشاهده كردند معاويه به خلافت رسيده است
سفيان سركوب  بيا بن معاوية شعبه سردار بن ةمغيرسرانجام توسط  اما، شدندداستان با خوارج هماشجعي و حيات بن ظبيان نيز  نوفل بن ةعروبرگزيدند و 

  ست داد. را شكها آن را نيز راهي سركوب خوارج بصره كرد و او ةارطابن  شدند. معاويه، بسر
معاويه  .دادنددائي مسلمانان  المؤمنينخالاو را لقب به همين علت پيامبر خواهر وي بود،  حبيبه همسرمعاويه در زمان فتح مكه اسلام را پذيرفت و ام

و پس از مرگ عثمان عثمان نيز همچنان به عنوان والي شام باقي ماند گرديد و در زمان  انتخاب عنوان والي اردن و سپس والي شامبه  توسط عمر ابتدا
شام ازدواج سياسي معاويه دمشق را پايتخت خويش كرد و با مسيحيان و قبايل مختلف فه سوم مسلمين قيام كرد. ادعاي استقلال نمود و به خونخواهي خلي

شعبه را والي كوفه، عمروعاص را  بن ةريمغگرديد. او براي خويش مي يكلب گرفت و هميشه به دنبال طرفدارانكرد و براي پسرش يزيد، دختري از قبيله بني
ابيه كه زيادبن .بن ابيه را والي بصره كرد بن عبداالله را والي انتخاب كرد و پس از چهارماه زياد ره ابتدا عبداالله بن عامر و سپس حارثوالي مصر و براي بص

(بدون نام بترا نام  اي بهاو در كوفه خطبه .دار گرديدشرق را نيز عهدهابتدا والي بصره و سپس والي كوفه و ولايت  ،معاويه او را برادر خود معرفي كرده بود
منابر ابوتراب علي (ع) را دشنام دهند و او را قاتل دستور داد تا در نامه با حسن (ع)، رغم تعهدش در صلحمعاويه علي .خداوند خطبه را آغار كرد) خواند

  عثمان معرفي كنند. 

 عام الجماعه به كدام سال هجري اطلاق گرديده است؟  :3مثال  
  هجري   47) 4  هجري   23) 3  هجري   41) 2  هجري   63) 1
 :سال به عام الجماعه مشـهور گرديـد.   واحد بيعت كردند و اين يفههاي اسلامي به جز خوارج با يك خلهجري همه امت 41در سال »  2«گزينه  پاسخ 

  در اين سال حسن (ع) با معاويه بيعت كرد و معاويه به عنوان خليفه واحد مسلمانان انتخاب گرديد. 
 

ديگر  خوارج كوفه بار سركوب شدند. اما ،بر ضد معاويه قيام كردند نخيلهي در منطقه جعنوفل اش بن ةعروخوارج كوفه به رهبري خان معتقدند كه برخي مور
ند. خوارج در بصره نيز سركوب شد بانقيادر جنگ  اما ،عليه معاويه قيام كردندبن ظبيان سلمي را به رهبري خويش برگزيده و  بار حيانشورش كرده و اين

سركوب گرديدند. در كوفه خطيب امويان  ،توسط والي معاويه در بصره كه عبداالله بن عامر نام داشت اما ،هلي قيام كردندسهم بن غالب و خطيم بابه رهبري 
رده شد ياد بن ابيه اسيرشد و به شام نزد معاويه بو توسط ز ه اعتراض كردبن عدي از رهبران شيعه در كوف حجر اما ،عليه علي (ع) و خاندان او دشنام سرداد

  معروف گرديد.  مرج عذرااو و يارانش را به قتل رساند كه اين جريان به واقعه  هجري 51و معاويه در سال 
 هاشم بداز علي و خاندان بنيث زبير دستور داد كه با جعل حدي بن ةعروبن شعبه و  مغیرةهريره، عمرو بن العاص،  معاويه با استخدام محدثيني از جمله ابو

معاويه همچنين  از ميان برداشته شد.موقتاً در عصر عمر بن عبدالعزيز اين سنت  تابن العزيز به سنتي درآمد  تا عصر عمر علي (ع)سب و لعن سياست  .گويند
بن ابيه و ضحاك  زياد ،عوفسفيان بن  ،ارطاةبن  ي چون بسرو افراد اميدن ترابيهسياست سختگيري عليه شيعيان را در پيش گرفت و ياران و خاندان علي را 

توان به مسلم ميها آن از جمله .و حسن (ع) را قتل عام كردبن قيس به دستور معاويه به قتل عام شيعيان پرداختند و زيادبن ابيه تعداد زيادي از ياران علي (ع) 
نيز از شيعياني بود كه به دستور مستقيم معاويه كشته شد و اين امر سبب گرديد كه حسين (ع)  بن حمق خزاعي عمرو زيمر و عبداالله بن نجي اشاره كرد.بن 

  (ع) و خاندانش به دار آويخته شد. نيز از شيعياني بود كه به دليل عدم دشنام به علي  رشيد هجري كند.اي به معاويه او را سرزنش در نامه
 باتوجه به عبارت بنت اشعث و به تحريك معاويه به شهادت رسيد و عايشه در زمان دفن وي  جعدههجري توسط همسرش  49سرانجام حسن (ع) در سال 

 .مروان بن حكم نيز مانع اجراي اين عمل گرديد و سرانجام وي را در قبرستان بقيع دفن كردند دفن او در كنار قبر پيامبر گرديد.مانع  بيتي لا اذن فيه
  داده بودند.  علم الهدي و نورالبلادن (ع) نوشته شده كه در آن حسن (ع) را القاب اي توسط شيعيان كوفه به حسينامه

براي فتح قسطنطنيه فرستاد كه موفق به  عوفن ب سفيان، معاويه سپاهي به فرماندهي معاويه همچنان ادامه داشت هاي تابستاني و زمستانيكشيلشكر
بن شعبه والي  مغیرةافريقيه را فتح كرد. معاويه به تشويق و تحريك نيز  نافع بن عقبة .تصرف كندو سيسيل را  ه ادواردرولي توانست جزي ،فتح آن نشد

او سعيد بن العاص را جانشينش كند، يزيد را بعد از خودش جانشين اعلام كرد و خلافت را موروثي خواست او را خلع كند و به جاي كوفه كه معاويه مي
  عبداالله بن عمر ـ5 بن عوفعبدالرحمن  ـ4 عبداالله بن زبير ـ3عبداالله بن عباس  ـ2 حسين بن علي (ع) ـ1 ا يزيد بودند:پنج تن مخالف بيعت ب .اعلام كرد
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 رد ؟كوفه را صادر كعه ياز رهبران ش كيدام كه دستور قتل يدر مرج عذرا معاو :4مثال  
  مريمسلم بن ز) 4  يحجر بن عد) 3  يد هجريرش) 2  يعبداالله بن نج) 1
 ر شد يستاد و به امر او اسيه اياد بن ابيوفه توسط زك(ع) در  يوفه در مقابل دشنام دادن حضرت علكعه ياز رهبران ش يحجر بن عد»  3«گزينه  خ:پاس

  .شته شدكان يعيچند از ش يحمق و تنه همراه عمرو بن يو به شام برده شد و در مرج عذرا به دستور معاو
 

 ؟ردكق يد پس از خود تشويزي ينيجانش ه را بهيمعاو يسكچه  :5مثال  
  بن شعبه ةریمغ) 4  عمرو بن عاص) 3  هياد بن ابيز) 2  مكمروان بن ح) 1

 :داشت و خلافـت را  اش برينيد پسرش را به جانشيزيحفظ مقام خود  يوفه و براك يبن شعبه وال ةریمغ كيق و تحريه به تشويمعاو»  4«گزينه  پاسخ
  .ردك يموروث يامر

 
مهلب بن ابي صفره را جانشين او كرد كه توانست حوزه سند و هند را  ،امير سند در قيقان كشته شد و معاويه عبداالله بن سوار عبديعصر معاويه در 

 ندشدي رودررو تركان شرق اخستين بار مسلمانان بنابيه كابل به تصرف اسلام درآمد و براي  بن زيادبه دستور  .لاهور نيز پيشروي كرد تصرف كند و حتي تا
را والي خراسان گردانيد و او  بن عثمان سعيد ،همعاوي را تصرف كرد.» بيكند«عبور كرده و رود سيحون (آمودريا) نيز از عبيداالله بن زياد  و جنگيدند.

يافت و معاويه براي اولين بار به ساخت  در جبهه روم نيز فتوحات مسلمانان در عصر معاويه ادامه .توانست بخارا را تصرف و سمرقند و ترمذ را نيز فتح كند
ازد و غسانيان سپرد و با اعزام اين نيرو به درياي مديترانه، براي اولين بار مسلمانان يبننيرويي دريايي دست زد و رهبري نيروي دريايي را به اعراب قبيله 

 اما ،هجري به محاصره سپاه معاويه در آمد 49قسطنطنيه در سال  ،وفعبداالله انصاري و سفيان بن ع بن لةفضاوارد درياي مديترانه شدند و به رهبري 
نيروهاي معاويه در ادامه فتوحات  ديوار شهر دفن گرديد. كنار و در تصرف نگرديد و ابوايوب انصاري از صحابه حضرت رسول در اين محاصره در گذشت.

هجري جزيره رودس را  54شدند و در سال  رودسصرف كرده و راهي فتح جزيره هجري ت 52ابي اميه در  بن ةجنادس و كوس را به رهبري كرتوانستند 
  را نيز تصرف كردند و قسطنطنيه را براي بار دوم محاصره كردند.  آروادفتح كردند و 

 جزيره رودس در چه سالي و توسط چه كسي فتح گرديد؟  :6مثال  
  صهجري ـ سعيد بن عا 51) 2  ره فهجري ـ مهلب بن ابي ص 49) 1
 بن نافع عقبةهجري ـ 50)4 بن ابي اميه جنادةهجري ـ 54)3

 :س را فـتح  وهجري قبـرس و ك ـ  52در سال اينكه  زبن ابي اميه پس ا جنادةويه بن ابوسفيان سپاه مسلمانان به رهبري ادر عهد مع»  3«گزينه  پاسخ
  نيز به تصرف درآمد و قسطنطنيه براي بار دوم محاصره گرديد.  آرواد س،هجري راهي فتح جزيره رودس شدند و پس از تصرف رود 54كردند، در سال 

 
ربه كرد و او تا قرطاجنه پيش و جزيره جبنزرت را راهي فتح جلولا،  ديجح بن يةمعاوشمال آفريقا در عصر معاويه ادامه يافت. معاويه سردارش  فتوحات در جبهه

را بنا نهاد كه باعث استمرار فتح سپاه اسلام در شمال  قيروانهجري، شهر  50او در اولين اقدامش در سال  و  نشين وي كردابن نافع را ج عقبة ،معاويه رفت.
بن  کسیلةبه فرماندهي  اوربايتوانست قرطاجنه را فتح كند و بر قبيله بربر  ونافع گرديد  بن عقبةمهاجر دينار انصاري جانشين  ابو .آفريقا و فتح اندلس گرديد

هنگام به حكومت فتح گرديد. مغيث رومي سردار معاويه  به دستبه نمود و مناطق مغرب وسطي و اقصي را به تصرف سپاه اسلام درآورد. قرطبه نيز غل لمزم
لي (ع) كه ـ شيعيان و پيروان ع3ـ خوارج 2ـ عثمانيان يا طرفداران بني اميه 1 :كردندرسيدن معاويه در شام سه گروه در عراق در كار سياست دخالت مي

  دوستدار خاندان پيغمبر (ص) بودند. 
بر خلاف كوفه كه ساكنان آن بيشتر  ،دادندها تشكيل ميعثمانيان بيشتر در شهر بصره سكونت داشتند و عمده ساكنان بصره را در اين عهد، مضريان يا عدناني

و هر يك  رسيدنده پس از مناظره و استدلال در برابر يكديگر به نتيجه مطلوب نميكه دو نفر يا دو گرو استبه اين معنا مباهله اصل  .قحطانيون و موالي بودند
خواستند اگر كردند و هر يك از خداوند مير ميرا به خداوند واگذا ، مسئلهبات حقدر اين مرحله براي اث كنند.ند كه ديگري حق را كتمان ميكردادعا مي

  گويد فوري دچار عذاب الهي شوند تا حق بر ديگري آشكار گردد. كند و دروغ ميحق را كتمان ميديگري به عمد 
، بگيرنديكديگر قرار  رويدررومعتقدند اگر سپاه اسلام ها آن ،دانستندمورخان علل عمده صلح حسن (ع) با معاويه را ندادن فرصت انتقام به روميان مي

هجري مسئوليت رهبري سياسي و مذهبي جامعه اسلامي  40حسن (ع) در سال  .ز بين ببردرا اگرديد تا اسلام فرصت براي امپراتوري روم شرقي ايجاد مي
مان (ع) از سال يازدهم اماحركت و فعاليت مستمر  .مت امت را بر عهده داشتاماسال در دوران سلطنت معاويه  10را از پدرش به ارث برده بود و مدت 

  سال ادامه يافت.  250هجرت آغاز شد و تا 
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اي همة معاويه در منطقه نخيله كوفه طبق خطبه در نخيله بر ضد معاويه شورش كرد. ارجي در عصر معاويه رهبري خوارج را بر عهده گرفت وخحوثره 
رش را به بن ابي سفيان براد عتبة ،معاويه وم را در حكومت اسلامي اجراء كرد.مفاد عهدنامه صلح  خود را با حسن (ع) باطل اعلام كرد و روش امپراتوران ر

  .جاي عمروعاص حاكم مصر گردانيد
بن شعبه مبني بر ولايت عهدي پسرش يزيد را مبني بر پذيرش هم پيمانانش در شام يعني ضحاك بن قيس فهري و حسان بن  رةمغیمعاويه قبول پيشنهاد 

حسين (ع)،  زبن عاص نيز به جوفه بيعت بگيرد و سعيد بن عاص دستور داد كه براي يزيد از مردم ك معاويه به والي كوفه يعني سعيد .دانستبجدل كلبي 
بر اثر بيماري از دنيا  هجري 60گذشت و در سال در اين ميان معاويه در .زبير از بقيه افراد بيعت گرفتو عبداالله بن بكر، عبداالله بن عمر عبدالرحمن بن ابي

  ز آن پنج نفر فوق الذكر قرار داد. ايزيد فرزند او اولين اقدامش را گرفتن بيعت بعد از معاويه  رفت.

 ؟ستيكره قبرس يفاتح جز :7مثال  
  جيبن حدية معاو) 4  هيام يبن ابة جناد) 3  صفره يمهلب بن اب) 2  ان بن عوفيسف) 1
 :فتح شده يه سردار معاويام يبن ابة ترانه توسط جناديمد يايرس در دركر قبرس و يجزا يهجر 52در سال »  3«گزينه  پاسخ.  

 

 ؟بود يسكلقب پادشاه حملات صائفه متعلق به چه  :8مثال  
  ان بن عوفيسف) 4  انيسف يبن ابعتبة)3  عبدالرحمن بن خالد) 2  بن عبداالله كمال) 1
 :بود يستانتاب يه مربوط به جنگ هاكرا داشت » پادشاه حملات صائفه « ه  لقب ياز سرداران بزرگ معاو يبن عبداالله خثعم كمال»  1«گزينه  پاسخ.  

 
پادشاه حملات تابستاني لقب ناميدند. مالك بن عبداالله خثعمي مي صائفههاي تابستاني را كشيلشكر و مشيهاي زمستاني را كشيلشكر در عهد معاويه

  رفته است. ها به شمار ميبن وليد نيز از فرماندهان بزرگ اين جنگ را داشت و عبدالرحمن فرزند خالد
همسرش مسموم كرد و سردارش  به دستكرد و بر طبق اين حيله حسن (ع) را و قتل مخالفان خويش از نوشاندن زهر استفاده مي معاويه در سركوب

اهالي شهر حمص اولين پيمان كنندگان با معاويه بودند  قتل رساند.ه ب را حيش زهر خوراند و اوطبيب مسي اثُال عبدالرحمن بن خالد بن وليد را به وسيله
ان معاويه بر مناطق والي گي نزد معاويه آمده و بيعت كردند.شام هم و ساير شهرهاي همجوار از جمله سوريه با معاويه،ها آن شنيده شدن خبر بيعتكه با 

 بن معاويةسفيان و ابي بن عتبة، عبداالله بن عمر عمروعاص، وبر مدينه  به ترتيب واليان معاويه ،بن عاص مروان بن حكم و سعيداز:  بودند مختلف عبارت
ديوان معاويه براي نخستين بار اقدام به تأسيس  و زياد بن ابيه را حاكم كوفه كرد.بن الحريث داد و پس از ا كوفه را به عمرو همعاوي .بودند مصر واليانيج دح

را براي مهركردن  ديوان خاتماو  استفاده كرد. ديوان ماليهبن سرجون در تنظيم  مانند سرجون بن منصور و فرزندش منصور ياسلامي كرد و از مسيحيان
را جهت جاسوسي در بلاد مختلف و  ديوان بريدمعاويه همچنين  تأسيس كرد.ها آن ل و دست بردن درجلوگيري از جع وها آن هاي محرمانه و حفظنامه

خواست كه منبر پيامبر را از مدينه به دمشق پايتخت خويش ميها با حداكثر سرعت به نقاط و ايالات مختلف تأسيس كرد. معاويه انتقال دستورات و نامه
  . ي جديدي كرددر دمشق معماري اسلامي را وارد مرحله كاخ خضراءگرديد و از انجام اين كار منصرف گرديد. معاويه با ساخت  روبهروبا مخالفت  اما ،انتقال دهد

 خود را چه ناميده است؟ هاي زمستاني و تابستاني زمان كشيلشكر معاويه :9مثال  
  صائفه ـ صيف  ) 4  مشي ـ صائفه ) 3  صيف ـ صائفه ) 2  ثغر ـ صيف  ) 1
 :هـاي  كشيلشكر و» مشي« هاي مسلمانان براي تصرف بلاد كفر را در زمستان، كشيلشكر بن ابي سفيان اين خليفه معاویة در عهد»  3«گزينه  پاسخ

  لقب گرفت. » پادشاه حملات تابستاني« االله خثعمي نيز از طرف معاويه به عنوان ناميد، مالك بن عبد» صائفه« تابستاني را 

  بن ابي سفيان (يزيد اول) یةومعابن  يزيد

داروغة شام از  برد و توسط ضحاك بن قيساي در نواحي حمص شام بود به سر ميدر منطقه حواريون كه قطعهيزيد كه معاويه درگذشت، فرزندش  هنگامي
بلكه از نظر مذهبي هم  ،اي نداشتمدار و زيرك بود، فردي بود كه نه تنها از سياست بهرهيزيد بر خلاف پدرش كه فردي سياست آگاه شد.مرگ پدرش 

دي كه از هاي سرجون مسيحي هم نتوانست بر اداره امور فائق آيد. يزيد طبق وصيت نامه معاويه كه در آن از تعهمورد انتقاد مردم قرار داشت و او با مشورت
يزيد نماينده واقعي شيوه زندگي معمول  دار شد.فت را عهدههجري خلا 60در ماه رجب سال  ،رؤساي قبايل براي به خلافت رسيدن يزيد سخن رفته بود

يزيد در رفتار با مردم  معروف است. گسارخليفه بادهاولين جوانان عصر جاهليت بود و فساد آشكار و رفتار ضد اسلاميش در جهان اسلام مشهور است و به 
يزيد از زني به نام ميسون فرزند بجدل از قبيله كلب از مسيحيان شام به دنيا آمد و اولين تجربه جنگي او شركت در شيوه فرعون و ابرهه را در پيش گرفت. 

و  خطرناك عنوان كرده را و عبداالله بن زبير بن عمر حسين (ع)، عبداالله ،نفري كه با يزيد بيعت نكرده بودند 5 ميان ازمعاويه محاصره اول قسطنطنيه بود. 
المخلوق في  عةلاطابه حديث وليدبن عتبه  دليل بيعت نكردنش با يزيد به والي مدينه، بهزبير بن عبداالله  بيم داده بود.ها آن گرفتن بيعت ازبربه يزيد را 



 
 

 

133  تاريخ اسلام  كارشناسي ارشديكمدرسان شريف رتبه

 

  

  پنجمفصل 
  » عباسيان «

  يان و ابومسلم خراسانيدعوت عباس

رفت نفـوذ  ي، رو به ضعف مبان خلافتياعراب پشت يختگيران به واسطه ضعف خلفا و به هميه قدرت اموكافته بود و هر قدر يعه در خراسان انتشار يدعوت ش
در آخـر   امـا  بـود. ها آن و خلافت او آغاز شده بود و موضوعش آل محمد (ص)ست ده د بيو شا فهيبن حن محمدن دعوت در زمان يشد. ايادتر ميان زيعيش
ت شـدند  ي ـوارد فعال ياسيبن عبداالله بن عباس در صحنه س ياز زمان عل يخاندان عباس .ش برگرداندنديآن دعوت را به نفع خو يبيعباس با مهارت عج يبن
ابوهاشـم   يه وقت ـك ـان معتقـد بودنـد   يعباس ـ امبر بودند.يپ يبن عبدالمطلب، عموفرزندان عباس  ان ازيعباس بن مروان بود. كبا خلافت عبدالمل ه همزمانك

بـن   ينداشـت، نـزد محمـدبن عل ـ    يد، قبل از مرگش چون فرزنـد يمسموم گرد كمان بن عبدالمليه، توسط عاملان سليسانكيفه رهبر يفرزند محمد بن حن
هـا  آن مـت را بـه  اماه ادعا داشـتند، ابوهاشـم   كدا شدند يز پيان نيعياز ش يگريد يهارد. گروهكو واگذار مت را به اامامه رفت و يعبداالله بن عباس در ده حم

  رد.كاشاره  يميان بن سمعان تميبروان يو پ هيراونده، يروان عبداالله بن معاويپ هيثرحاتوان به: يها من گروهياز ا. رده استكواگذار 
بـان  ين مبلغان با مرتبت نقيا رد.كش انتخاب يغ خويگاه تبليپات) را يوفه (دوستان اهل بك رد وكخود را آغاز  رسماً دعوت يهجر 100در سال يمحمدبن عل

 ن،يم آگـاه بودنـد. بعـد از معـاون    امـا ار ك ـاز راز و اف نقيبان نيفقط ا ردند.كان يغ دعوت عباسيروع به تبلب شيو به عنوان معاونان ائمه و با استعداد دوازده نق
 در  .گرفـت يآن را م ـ ير جـا ي ـنظ يـك مـرد  يم ـ يب ـياگـر نق  ردنـد و كن گروه اول عمـل  يو به عنوان جانش ؛قرار داشتند رانينظراء النقباء نظ گروه دوم 

ا ي ـه مرحل ـ .رساندن به نقبـاء را برعهـده داشـتند    ياريفه يوظها آن د ويرسيان به هفتاد نفر مين داعيا يعده ؛قرار داشتند ان (مبلغان)ياعدمرحله سوم 
نام داشتند. مبلغان در عراق  ارگزارانكن مرتبه را داشتند، يترنيه پايك پنجم گروها ينام داشتند و مرحله آخر  (مبلغ مبلغان) ةالدعا ةدعاگروه چهارم؛ 
ان يم عباس ـامـا  ،ت مواجه نشديفقوفه با موكالخصوص در يغ در عراق و عليه تبلكيزمان .و ابوسلمه خلال يعبد يسرهيم ر بن ماهان،يكبسه نفر بودند: 
 يتـن از اعـراب بودنـد را بـرا     8و  يتن از مـوال  4ه كب ينق 12رومند) انتقال دهند و ين ن مردانيغ را به خراسان (سرزميه تبلك) دستور داد ي(محمد بن عل

اشـاره  ر يثكمان بن يو سل يرمه سراج، خداش بلخكع ،سيبن خن طار، محمدعان ي، حيوفكر يثك ان بهتويمها آن ه از جملهكرد كغ در خراسان انتخاب يتبل
 ان و دشمنانشـان از شـعار  ي ـردن اموك ـگمـراه   ي، بـرا يم عباس ـاماد. مبلغان به دستور يانتخاب گرد نقباب الينقر به عنوان يثكمان يسلها آن انياز م نمود.

م بن محمد يان به ابراهيمت عباساما، يردند و با مرگ محمدبن علكآغاز  رومردند و دعوت خود را با لباس بازرگانان از شهر كاستفاده  الرضا من آل محمد
ه همـراه بـا   ك ـر بن ماهـان دسـتور داد   يكب يعنيش يخو ياعدآغاز خواهد شد و به  يهجر 130ام در ساليه قكرد كو اعلام ا .او از پدرش تندروتر بود .ديرس
فـه  يه از دو طاك ـم بـود  يتم يعرب در خراسان، بن مهم لهين قبياه بپوشند. اوليس يافرازند و جامهان برسامبر بود در خرايه پرچم پكاه را يفش سدرروانش يپ

 ـ يريدر زمان امها آن گر بودند.ينه همديريبان دياز رق اين دو طايفه .شودتشكيل مي) يمانيو يها (جنوبي) و ازديمضر (عدنان صـفره قدرتمنـد    يمهلب بن اب
م امـا م يمعـروف بـود از اطاعـت ابـراه    خداش ه بـه  كد يزيبن  ةف شدند. در خراسان، عماريار ضعينصر بن س و يبن مسلم باهل ةبيقتدر زمان  اام ،شده بودند

پرداخـت و   يگريج ابـاح يده است و با برداشتن نمـاز، روزه و حـج بـه تـرو    يرس يب النقبائيرمه، او به مقام نقكع ه پس از مرگ ابوكرد كرد و ادعا ك يچيسرپ
 ب النقبـا يبار عنوان نق نيم اامام يو ابراه رسانيدبه قتل  يبن عبداالله قسر اسد يعنيم خراسان كق توسط حايوست و به عنوان زنديپ كين مزديد سرانجام به

  د. باش»  هايمني «طرفدار  ،شتر از اعراب توجه داشته باشد و از اعرابيان بيرانيه به اكرد كحت يسپرد و او را نص يرا به ابومسلم خراسان

 ؟دام گروه بودندكروان يه پيحارث :1مثال   
  انيسانكي) 4  انيمعتزل) 3  عهيامامان ش) 2  يان عباسيشوايپ) 1
 :عبـداالله در . انيض شده و نه عباسيتفوها آن ه امامت ابوهاشم بهكان بودند و معتقد بودند يسانكيه از يروان عبداالله بن معاويحارثه پ  »4«گزينه  پاسخ 
 ،عليه حاكم كوفه قيام نمود و به فارس و اصفهان و كوفه مسلط شد. او به نام خود سكه  زد و شهر استخر (فارس) را به پايتختي انتخـاب كـرد   هـ 127سال 

  شته شد.ك عامل ابومسلم در هرات، ابونصر مالك بن هيثم خزاعي ان به ابومسلم پناه برد و توسطيست از اموكپس از ش يول
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 ؟طرد شد يمنحرف و توسط امام عباس يد اسلامياز عقا يعباس يدام داعك :2مثال  
  ر بن ماهانكيب) 4  رمهكابوع) 3  خداش) 2  سراج يموس) 1
 :د ي ـو عقا يگريج اباحيشد و به ترو ييب النقباينق يد و مدعيچيپسر يم امام عباسيد معروف به خداش از اطاعت ابراهيزيبن  ةعمار  »2«گزينه  پاسخ

  .شته شدكق يبه عنوان زند يالله قسراسد بن عبدا به دستت و سرانجام پرداخ كين مزديد
 

 شـد.  يداري ـخر يس ـيبـود، از ع  يس ـات عباه از دع ـك ـربن ماهـان  كي ـتوسـط ب  يهجـر  124ه در سال كبود  يبن معقل عجل يسيغلام ع يابومسلم خراسان
 ـ يات عباس ـدع ـ از يكـي . ابومسـلم توسـط   كرد هيم هدامام يام برد و به ابراهاست و شجاعت ابومسلم آگاه بود، ابومسلم را به شكيه از كاهان مبنريكب  نـام  ه ب

اسـت دعـات   يابومسـلم ر  يوقت ه مقدمات خروج فرستاد.يان و تهيعيش يسرپرست يم او را به خراسان برايسراج با اصول دعوت آگاه شد و سپس ابراه يموس
رد ك يمان آشتيه داشت با سلك يرياست و تدبكيابومسلم با  امارا انجام داد،  يتاماه او اقدرد و عليك ر با او مخالفتيثكان بن ميخراسان را برعهده گرفت، سل

ابومسـلم سـپس سـرداران     اند.س ـبه قتل ر داشت راه خلافت يداع يه مدتكه يرد و عبداالله بن معاوكر يابومسلم سپس مرو را تسخ و او را موافق با خود نمود.
   .ردكرا تصرف آنجا  فرستاد وخود را به اطراف خراسان 

 شعار عباسيان هنگام دعوت مردم كدام گزينه بوده است؟  :3مثال  
  يا امين آل محمد ) 4  الرضا من آل محمد ) 3  يا منصور امت  ) 2  يا لثارات الحسين  ) 1
 :استفاده كردند و دعوت خـود را بـا   » رضا من آل محمدال« مبلغان و دعات عباسيان براي گمراه كردن امويان و دشمنانشان از شعار   »3«گزينه  پاسخ

  لباس بازرگانان از مرو آغاز كردند. 
 

د و يان نزد ابومسلم گرديباعث جمع شدن عباس ،اعلان شده بود ريثكمان بن يسلتوسط  يهجر 129رمضان سال  25شنبه ه در روز پنجكان يانقلاب عباس
فطـر در محلـه    دي ـنمـاز در روز ع ن ينخسـت  يارزبا برگ ـابومسلم معروف شدند.  اه جامگانسينتخاب كرد و به خويش را سياه ا لباس و پرچم سپاهابومسلم 

ه ك ـنه سـابق ابومسـلم   يش ـيل پي ـرا بـه دل هـا  آن ه اعرابكبودند  يگران و موالشاورز، صنعتك يروان ابومسلم از روستاييانپ رد.كار كامش را آشيق نجديسف
ان يبـان و مـدع  يوب رقكگرفتن قـدرت بـه سـر   به دست لقب دادند. ابومسلم پس از  اهين سياطيشرا ها آن زيدند و مردم نينام سراج زادگانبود،  يسراج
 ـرا به قتل رسـاند و خـود را    يبان بن سلمه خارجير و شيثكمان بن يه، سليان پرداخت و عبداالله بن معاويان داعيدر م يداخل  امـا  ،دي ـنام ن آل محمـد يام

الت ين فتح ايار و همچنيبن س نصر يعنيخراسان  يوال يوبكرا مأمور سر بيبن شب قحطبةش يدند. ابومسلم سردار معروف خوينام مجرمابودشمنانش او را 
و ز تصـرف نمـود   ي ـو نهاوند را ن يشابور، توس، ريمعروف بودند پس از فتح خراسان، اصفهان، ن ابناء الدولهه به كان ياز خراسان يقحطبه با سپاه .عراق نمود

حسـن بـن قحطبـه    و گذشـت  دررود فـرات   يكـي در نزد امـا  .ديوفه گردكتصرف  يراه ،رهيد بن هبيزي يعنيعراق  يست دادن والكد و با شيعراق گرد يراه
مزمـان بـا   ز هيمروان دوم ن رد.كعت يب ر آل محمديوزند و با ابوسلمه خلال به عنوان كوفه را فتح كتوانست  يهجر 132در سال  او .دين پدرش گرديجانش

بن  به جعفرصادق (ع)، عبداالله محض و عمر ير دولت اسلامين وزيابوسلمه خلال به عنوان اول ان نمود.يام عباسير خاموش نمودن قد يم، سعامام يقتل ابراه
تن مواجـه گشـت و سـرانجام مـردم     ن سه يه با مخالفت اكدار گردند ان را عهدهيه خلافت عباسكرد كدرخواست ها آن ن نامه نوشت و ازين العابديبن ز يعل

مروان حمـار(مروان دوم)   يروهايهمزمان ن دند.يان برگزيفه عباسين خليو او را به عنوان اول كردندعت يم بود بامام يه برادر ابراهكخراسان با ابوالعباس سفاح 
در سـاوه   امـا  ،ردكخت و سپس قصد همدان يشابور گريو نصر از نشابور رفت يست دهد. ابومسلم خود به نكرا شها آن ابومسلم توانست اما ،وارد گرگان شدند

ش يعمو يعبداالله بن عل ،ه بودديحسن بن قحطبه به خلافت رس كمكه به كابوالعباس و  م را به قتل رسانده بودامام يابراه يهجر 131مروان حمار در  مرد.
  در نبـرد  اينكـه   رد تـا ك ـب ي ـسـت دهـد و بـا فـرار مـروان، عبـداالله او را تعق      كوان را شمـر  زابرد و عبداالله توانست در جنگ كرا مأمور نبرد با مروان حمار 

و  بود، جان سـالم بـدر بـرد    عبدالرحمنه نامش ك كاز نوادگان هشام بن عبدالمل يكيان، يشتار عباسكب و ياز تعق توانست مروان را به قتل برساند. ريبوص
 ـ  يتـوان سـردار  يم ـ ين از بازمانـدگان امـو  يهمچن ـ نـد. كس يلس را تأس ـان انديه اموتوانست خود را به اندلس برساند و در آنجا سلسل  نـام ه از آل مـروان ب

اد بـن عبـداالله را بـه    ي ـز محمـد  ه به نام ابـو يد بن معاويزياز اعقاب  يكيند و كام ين قيدر قنسر يسپاه يآوره توانست با جمعكرا نام برد  ابوالوردين كوثر
بـه نـام   مروانيان از  نيز يگريسردار د .ديوب گردكسر يهجر 132در سال  مرج الاخزمز در جنگ يام نين قيا د.ينام موعود ينايسفو او را رساند بخلافت 

  افت.يارش سرانجام به صلح خاتمه كه كرد كب بن مره در بلقاء شام خروج يحب

 اند؟ سپاهيان ابومسلم خراساني را چه ناميده :4مثال  
  همه موارد ) 4  سياه جامگان ) 3  زادگان سراج ) 2  شياطين سياه  ) 1
 :اعـراب بـه دليـل پيشـينه      .سياه جامگان مشهور شدند به همين علت ابومسلم لباس و پرچم سپاه خويش را سياه انتخاب كرد و به  »4«گزينه  پاسخ

  ياه لقب دادند. را شياطين سها آن سابق ابومسلم كه سراجي بود پيروان او را سراج زادگان ناميدند و مردم نيز
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  ابوالعباس سفاح 

ان بعد از به دست يعباس وفه به خلافت نشست.ك مسجد در يهجر 132 سال يع الثانيدوازدهم رب ز) در روزير(خون سفاحملقب به  ياسفه عبين خلينخست
  عباس بن عبدالملك و از بني هاشم بود. سفاح از نوادگان مواجه شدند. ييهابا شورش اما ،زدند ناركاست يان را از صحنه سيگرفتن قدرت، علو

ان انتخاب يز خلافت عباسكنام نهاد و به عنوان مر ه انباريهاشمرا بنا نمود و آن يوفه شهركنار شهر انبار در شمال كبعد از نشستن به خلافت در  ابوالعباس
ان را ي ـدولـت امو  يهانيه سرزميان اندلس، توانست بقيجز دولت اموو به ره پرداختيه مثل ابن هبيام يمهم خاندان بن ياز اعضا ياريو به قتل عام بسا .ردك

ت از ي ـه با شعار حماكمواجه شدند  يرخ المهيبن ش يكشرام ين اقدام با قيدر اول ،رده بودندكان را از صحنه خلافت دور يعيه شكان يد. عباسمتصرف گرد
  وب، كن سـر ي ـدر ا .دي ـوب گردكسـر  يسردار ابومسـلم خراسـان   بن صالح، اديز به دستام ين قيا رده بود.كام يآل عباس در بخارا ق در برابر يخاندان آل عل

  گرفت. ياريبن طغشاده استفاده و  قتبةاد بن صالح از اشراف بخارا و سپاه يز
بـه   دليـل ن ي ـنـد و بـه ا  كلام مخلـوط  م زردشت را با اسيد قصد داشت تعاليفرآبه .ردكام يه سفاح قيشابور علين در خواف يهجر 129ز در سال ين ديبه آفر

بـه    » دي ـبـه آفر  «با قتـل   .ديوب نماكد را سريآفره بهكخواستند  يز ابومسلم خراسانن امر بودند و ايان مخالف ايزردشت امامعروف گشت،  ينزمجوس الزو
  همچنـان منتظـر رجعـت و بازگشـت      يتا سده چهارم هجـر  پنداشتند وافته يمعروف بودند، روح او را حلول  هيديبه آفره به كابومسلم، طرفداران او  دست

امـل  كه تحـت نظـر   ك ـجز خراسـان  ه رد، بكآن مناطق انتخاب  يشاوندان خود را به عنوان والي، خويمناطق اسلام يبودند. ابوالعباس سفاح برا»  ديبه آفر «
بـه دسـت گـرفتن     يبن حسن بـرا  به جعفر بن محمد (ع) و عبداالله ياامهمان شد و نيان پشيت عباسيز از حماين ر آل محمديوزابوسلمه خلال  .ابومسلم بود

دستور سـفاح و  ه ابوالعباس از موضوع آگاه شد، او را به قتل رساند. ابوسلمه خلال ب هك يوقت امارد. كت خواهد يحماها آن ه ازكرد كفرستاد و عنوان  خلافت
ن ابوسـلمه خـلال   يرا جانش ـ كـي خالد برمد و سفاح، يقتل رسه ب ،بن عبداالله نام داشتند دياس و يه مراربن انس ضبتك يسرداران ابومسلم خراسان به دست
سـت  كهـا را ش يني، چطرازسردار معروف ابومسلم، در جنگ  اد بن صالحيزافت و يز ادامه يان نيرد. فتوحات مسلمانان در دوره عباسكمان) يبن سل (حفص

اد بـن صـالح و   يز يهامه داد. ابولعباس سفاح در صدد قتل ابومسلم برآمد و توانست دوتن از سرداران ابومسلم به نامها در ماوراءالنهر خاتينيداد و به نفوذ چ
اد ي ـشـتن ز كد و بـا  يابومسلم از ماجرا آگاه گرد امارد، كبه قتل ابومسلم  يكرا تحرها آن شانده وكومت خراسان به طرف خود كسباع بن نعمان را به طمع ح

م سـفاح را  كبـود نامـه نوشـت و او حـا     يه طرفدار وك بن ماهان يسيع يعنيم فارس كابومسلم به حا .فه نشان دهدينست قدرت خود را به خلبن صالح توا
 يبـن عل ـ  عامـل اهـواز، داود   يل بن عليعامل بصره، اسماع يمان بن عليان سفاح در مناطق مختلف عبارت بودند از: سليوال .ردكام يه سفاح قيرفت و علينپذ

سفاح نه تنها بزرگان خاندان امـوي را قتـل عـام     درگذشت. يهجر 136ابوالعباس سفاح سرانجام در سال  .م شامكحا يوفه و حجاز، عبداالله بن علكعامل بر 
سـلمانان از كرانـه رود   در زمان سـفاح سـرزمين م   بن عبدالعزيز دست نخورده ماند. بلكه قبر تمام امويان در شام به فرمان وي كنده شد و تنها قبر عمر ،كرد

  سند در شرق تا مراكش در غرب به سلطه عباسيان درآمد.

 چه كسي صورت گرفت؟  به دستضد عباسيان و ابوالعباس سفاح رخ داد  اولين قيامي كه بر :5مثال  
  ابوالورد بن كثير ) 4  عيسي بن ماهان ) 3  به آفريد ) 2  شريك بن شيخ مهري  ) 1
 :در اولين اقدام با قيام شريك بن شيخ المهري مواجه شدند كـه بـا شـعار     ،سيان كه شيعيان را از صحنه خلافت دور كرده بودندعبا  »1«گزينه  پاسخ

  حمايت از خاندان آل علي در برابر آل عباس در بخارا قيام خود را آغاز كرد. 
  ابوجعفر منصور

  
سفاح بود، او قبل از خلافت در خراسان براي سفاح بيعـت گرفـت و بـر كـار اداره ايـالات و      تر از سال بزرگ 10ابوجعفر منصور دومين خليفه عباسي بود كه 

  ميلادي حكومت كرد.  775تا  754ال ها نظارت داشت. وي فرزند محمد، نواده عباس بن عبدالمطلب بود و از ساستان
رد و كام يد، برضد منصور قيه به خلافت نرسكيزمان اما ،انتخاب گردد تخلافه بعد از مرگ سفاح به كابوالعباس سفاح انتظار داشت  يعمو يعبداالله بن عل

سـت خـورد و   كش يت سپاه ابومسلم، عبداالله بن عل ـرو شدند و با وجود قلّهن روبيبيطرف در نص فرستاد و دو يرا به مقابله با و يز ابومسلم خراسانيمنصور ن
عـلاوه   .رت خراسـان را خواسـت  امـا رفت و در عـوض  يابومسلم نپـذ  اما ،به ابومسلم داد يروزين پير ارت مصر را به خاطامامنصور  .دياموال عبداالله ضبط گرد

ل ي ـعـراق بـه دسـتور ابومسـلم و بـرخلاف م      يم اموكن حايره آخريـ قتل ابن هب1 د:يفه گرديان ابومسلم و خليم يباعث دشمننيز ر يعوامل ز ،نيبرا
ابوالعباس  يكاد بن صالح به تحريـ شورش ز3بن ماهان و به دستور ابومسلم  يسيع يالعباس و منصور از سومان ابوكرش حايـ عدم پذ2ابوالعباس و منصور 

  فراوان با منصور و سفاح. يهاش و مخالفتيابومسلم به نام خوـ سكه زدن 4ابومسلم سر زيادبن صالح را براي سفاح فرستاد  ابومسلم و اينكه  برضد
و انتقـام   يه به خونخواهك ين شورشيرا به قتل برساند. اول يو يهجر 137شاند و در سال كاوان توانست ابومسلم را به عراق بفر يهالهيسرانجام منصور با ح

منصـور   د.يعبه گردكردن كران ياسان عازم وان و ثروت و خزائن ابومسلم از خريسپاه يسنباد با گردآور از سرداران ابومسلم بود. سنبادام يابومسلم رخ داد ق
گر قـرار گرفتنـد و سـرانجام سـنباد     يهمـد  يرو در رو جرجبنانسنباد فرستاد و دو طرف در جنگ  يرا به سو يجهور بن المرار العجلش يز سردار خوين
  هجري). 137و در حال فرار در ميان قومس و طبرستان به دست يك ايراني به نام لويان (لونان) طبرستاني كشته شد. (ست خورد كش
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  فصل ششم
  » امراي محلي در بلاد اسلامي« 

  امويان اندلسي 

امـوي بودنـد،    كه عباسيان مسئول كشتار تقريبـاً همـه خانـدان   يي آنجا خلافت مركزي شكل گرفت. از امويان اندلس به عنوان اولين نهاد سياسي مستقل از
سلام يك نهـاد سياسـي پديـدار    نبود. بنابراين براي اولين بار در جهان ا يرفتنيوجه پذطرف بازماندگان اموي به هيچشناختن عباسيان از  رسميتبه  مسئله

  تشكيل يافت.  مسلمانانبراساس استقلال كامل از جامعه اصلي  كه بدون توجيه خود براساس عقايد ارتدادي در آن زمان، شد
  :)هـ . ق 138ـ 172بن عبدالملك ( بن هشام ـةیمعاوبن عبدالرحمن

رار ف ـا يبه استان انـدلس در اسـپان   يامو يخلفا ين بازماندهيه آخريبن معاو ان، عبدالرحمنيدن عباسيخلافت رس و به جنگ زابان در يامو بعد از شكست
ــه ــاز بازمانــدگان امو يهمــراه ســپاه كــرد و ب ــدرغلامــش  يان و بــه ســرداري ــر  مــيلادي) 756(يهجــر 138در ســال  هرمســاتوانســت در جنــگ  ب   ب

عبـدالرحمن بـا تصـرف     ان جـدا كنـد.  يحكومت عباس ياز بدنهن استان، يعنوان نخست و اندلس را به كندحاكم اندلس غلبه  يلرحمن فهربن عبدا وسفي
 ليـل دن يا ه بهيبن معاو ان اندلس انتخاب كرد. عبدالرحمنيتخت امويان اندلس را بنا نهاد و قرطبه را پاي)، حكومت اموكوردبا( قرطبهس شهر ياندلس و تأس

فرانسه امپراتور  يشارلمانخل در اندلس، امعروف گشت. همزمان با قدرت گرفتن عبدالرحمن الد الداخلبود كه وارد اندلس شده بود به  ير اموين اميكه اول
نتوانسـت   امـا  ،كـرد  يكش ـلشكر ير امـو ي ـن اميه ايا انجام داد و بارها عليرون راندن عبدالرحمن از اندلس و اسپانيدادن و بشكست يرا برا يفراوان يهاتلاش

  دست آورد.به يشرفتيپ
 اما ،انجام داد ير اموين اميبازگرداندن ا يش را برايز تمام تلاش خويان نيعباس يفهيخل. بود يقيمنصور دوانان معاصر با عبدالرحمن الداخل، يعباس ةفيخل
ش) ي(باز قـر  شيصقر قرتش ستود و به او لقب امااقد به دليلالرحمن داشت، او را كه با عبد يفراوان يرغم دشمنيد، منصور عليز با شكست مواجه گردياو ن

 سوب به مقر عبدالرحمن الـداخل بـود  الزهرا نيز من ینةمد را در اندلس بنا نمود. قصر رصافهو مسجد جامع قرطبه ه (الداخل) يبن معاو را داد. عبدالرحمن
بخشي از ايدئولوژي و برنامه سياسي اين خليفه و همچنين توسعه غيرمنتظره قرطبه ساخته شد. افزايش در راستاي » قرطبه«كه در نزديكي شهر كوردوباي 

  الزهرا را در مقابل قرطبه صادر كند. ینةجمعيت قرطبه و افزايش نيروهاي نظامي و ايجاد قدرت سياسي، باعث گرديد عبدالرحمن دستور ساخت مد

 چه كسي ساخته شد؟ به دستاشت و پايتخت امويان اندلس چه نام د :1مثال  

  ) افريقيه ـ عبدالرحمن الداخل 4 بن معاويه  ) افريقيه ـ عبدالرحمن3  بن هشام   حكم ) كوردوا ـ2  ) قرطبه ـ عبدالرحمن الداخل 1

 :پايتخت امويان اندلس انتخاب كرد. عنوان) را بنا نهاد و آن را بهكوردبابن معاويه معروف به الداخل شهر قرطبه ( عبدالرحمن»  1«گزينه  پاسخ  
 

 بن معاويه (الداخل) لقب باز قريش را داد؟عباسي به عبدالرحمن ةكدام خليف :2مثال  

  الرشيد  ) هارون4  ) مأمون عباسي  3  ) منصور عباسي  2  بن عبدالملك   ) هشام1

 :بن معاويه، به او لقب صقر قريش يا باز قريش را داد و او را ستايش نمود. بدالرحمنرغم دشمني با ععلي ي عباسيانمنصور الدوانيقي خليفه»  2«گزينه  پاسخ  
 

  :)ق 172ـ  180( هشام بن لوليداابو
 مالـك  ذهب رسمي امويان اندلس شناخته شد.عنوان مبا تلاش هشام، مذهب مالكي درسراسر اسپانيا و به مركزيت استان اندلس رواج بسياري پيدا كرد و به

رسميت شـناخته شـد. در زمـان هشـام بـه آن      نس نيز در زمان ابوالوليد هشام، حكومت امويان در اندلس را به رسميت شناخت و فتواي او در اندلس بهبن ا
  .ن ابي عامر مدتي منصب وزارت داشتب ابوالوليد در دوران منصور دسته از مردم اندلس كه اسلام را پذيرا شدند، مسالمه يا اسالمه گفته شد.
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ق):180ـ 206( بن هشام مكَح  
  بن قاسم را به قتل رساند.  نفر از طرفداران محمد 72ق در واقعه ربضي  187او لقب ابوالمعاصي (منتصر) داشت. حكم بن هشام در سال 

بندگان را كـه زنگـي يـا صـقلبي بودنـد را      اي از بار در تاريخ امويان، دستهاو در اولين اقدام خويش براي نخستين بعد از پدرش هشام به خلافت رسيد. مكَح
نتوانستند  اما ،ام كردنديم قكَمولدان برضد ح شد.يگفته م مولداندر عهد حكم به نومسلمانان اندلسي  ان دربار و شخصي خود انتخاب نمود.عنوان نگهبانبه
  هـا پيـروان ابوعبـداالله مالـك بـن انـس بـن مالـك حيمـري          مـالكي  عـام شـدند.  قتـل  انـدلس  يامو يفهيخل به دستها آن يكنند و همگ صلحا يشرفتيپ
مذهب  .شأت يافت و در حجاز و قاره آفريقا منتشر شد و سپس مردم مغرب و اندلس آن را پذيرفتنداين مذهب فقهي در مدينه ن .) هستندهجري 93ـ179(

اگرد ابوعبداالله مالك بن انس بود. فقه مالكي جريان فكري غالـب  مالكي در زمان حكم بن هشام به بهترين وضعيت در اندلس رسيد و عامل نشر آن يحيي ش
 حفـره يـا   . واقعه خندقاندلس در قرون اوليه اسلامي گرديد. تأثير اين مذهب بر علوم عقلي در اندلس در قرون اوليه اسلامي در اندلس شايان توجه است

  هـ).  192نيز در زمان حكم بن هشام اتفاق افتاد (
  ):ق 207ـ 238عبدالرحمن دوم (

اقدامات عبدالرحمن دوم، ترين مهم داشت و بساط درباري مشرق زمين را با شكوهي خاص در قرطبه به وجود آورد. از دوستاين امير زندگي كاملاً شرقي را 
در انـدلس و   يپـرور راز ضـل خانـدان ف  يدر زمـان و . اسـت » منورقـه «و  »ميورقـه «هجري و به تصرف درآوردن دو جزيره  234مقابله با مسيحيان در سال 

ش يدانشمندان در دربار خـو  يآوردانش بود. او به جمع يعالم و مشتاق به علم و توسعه يعبدالرحمن دوم فرد داشتند. يان اندلس نفوذ فراوانيموحكومت ا
در انـدلس   ياز مروجان مذهب مالك يثيبن ل ييحي دانان دربار عبدالرحمن دوم بودند.يقياب از دانشمندان و موسيو زر يثيبن لحيي ينصرخواجه،  پرداخت.
  ن اسلاو بودند.امها غلان بردهيا مشهور بودند. هصقالبنام بهكه ند وردآياز شمال اروپا به اندلس م را ييهاا بود. در عهد عبدالرحمن دوم بردهيو اسپان

  ):ق300ـ 350عبدالرحمن سوم(
 يفـه يدادند. الناصر خليميا سلطان  رياماندلس به خود لقب  يتا قبل از او حاكمان امو دارد. هفيبار به خود لقب خلنينخست يبرا الناصرعبدالرحمن سوم ملقب به 

در او سرانجام  .را در اندلس بنا نهاد الزهراءعبدالرحمن سوم (الناصر) قصر  ن را داد.يمسلم يفهيه خود لقب خلان بيعباس يفهيان اندلس بعد از مرگ مقتدر خليامو
ن اندلس توسط ايون هفت سال امينكه بعد از ايتا ا ،دا كردنديسال بر قرطبه تسلط پ 7مدت به انيحمورشكست خورد و بعد از او  ان اروپايييحياز مسخندق جنگ 
) يلاماكتـاب   يسندهي(نو يقال يوعله و ابيابن عبدر دا كردند.يدند و بر قرطبه تسلط پي) دوباره به قدرت رس350ـ  336( مستنصرملقب به  الرحمنبن عبد حكم

  ان در اندلس بودند.يامو يگر خلفايز از دين عبدالرحمن پنجمو  هشام دوماز دانشمندان و مورخان دربار عبدالرحمن سوم بودند. 
  :ق) 350ـ 365(هشام سوم

ومحمـد  او با كمك اب ادگرترين خليفه اموي اندلس بوده است.ترين و دهشام سوم عادل ،بنابر گزارش ابن قوطيه ان در اندلس بود.يامو يفهين خليرهشام آخ
 يا برال داد و خلافت ريدر اندلس تشك يران اموياز وز ياو انجمن ان در اندلس بود.ير اموين وزيترگبزر ابومحمد جمهور د.يبن محمد به قدرت رس جمهور

ان ي ـخلافـت امو  يحاكم بود. سرانجام بر بازمانـده  يعباس يه بر بغداد و خلفايبوآلان در اندلس، حكومت يهمزمان با انقراض امو شه در اندلس لغو كرد.يهم
از مكتب انـدلس در   يساعد اندلس يشدند. قاض نيموحدو  مرابطونع دو دولت بربر يمطها آن يوجود آمد كه عاقبت همگدولت كوچك به ياندلس، تعداد

  ح كرده است.يها را تشرملت ياجتماع يرهيخ و سيتار الاممطبقاتنام ش بهياثر خو
  :استر يآثار ز ير عبدالرحمن پنجم بود كه دارايوز يابن حزم اندلس

  الملل يـ الفصل ف4  ةريالسـ جوامع3  اسـةیمـة و السماالاـ 2انساب العرب   ةـ جمهر1
تا عصر  يخ عموميتار همچنينامبر اكرم (ص) و يپ يهريش و سيخ قريق) بوده است كه تار238( هيب فقيبن حب عبدالملكز ين ين مورخ اندلسيتريميقد
 يء و امـرا ان انـدلس و وزرا ي ـخ امويتار حجاب خلفاء اندلساست كه در كتاب  ين مورخيز اولين بن احمد يسيعژه فتح اندلس را نوشته است. يوبه يامو
  قرطبه پرداخته است. يايخ بزرگان اندلس و جغرافياست كه به تار ين كسي، اوليخيملقب به التار يراز يبن موس احمد كرده است. يرا گردآورها آن

 بار خود را خليفه لقب داد؟كدام امير اموي اندلس براي نخستين :3مثال  
  ) عبدالرحمن سوم 4  ) حكم دوم 3  ) عبدالرحمن پنجم  2  ) عبدالرحمن الداخل 1
 :بار به خود لقب خليفـه داد، قبـل از او حاكمـان    ي مقتدر عباسي براي نخستينخليفه عبدالرحمن سوم ملقب به الناصر بعد از مرگ»  4«گزينه  پاسخ

  اموي اندلس لقب امير داشتند.
 

 كساني بودند؟مولدان چه :4مثال  
  اي از مردم اندلس كه پس از فتح اندلس اسلام آوردند.) دسته2  بن هشام)  نومسلمانان اسپانيا در عهد حكم1
  شدند.ندلس آورده مياهايي كه از نژاد اسلاو بودند و به برده )4  ) كفار اندلس3
 :مولدان برضد حكـم اميـر امويـان     گفتند.آوردند، مولدان ميبن هشام اعراب اموي به نومسلمانان اسپانيا كه اسلام مي در عهد حكم»  1«گزينه  پاسخ

 دورههـا  آن آخرين خلفاي اموي اندلس بودند كـه عصـر  محمد و عبداالله بن محمد از  بن محمد بن عبدالرحمن دوم، منذر سركوب شدند. اما ،شورش كردند
  اتفاق افتاد.ها آن هاي طليطله، اهل مارده و ابن حفصون در دورهفراگيري آشوب و ناآرامي و تفرقه در اندلس بود. شورش
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   فاطميان مصر  

 دانستند،يزهرا (س) مز نسل فاطمهرا خود را ايز ،خواندنديز مين يفاطم .داالله بوده استيعبها آن فهين خلينخستنكه يا مناسبتبه گفتند،يم »انيديعب«ان را يفاطم
معتقد ها آن رايز ،دنديناميز ميه نيليان را اسماعيفاطم دانستند.يهود مي هيصانيد رقهمؤسس ف يهوديصان يان را از اولاد ديها، فاطمان در مذمت آنيعباس يخلفا اما
ان از يفاطمنكه يا درخصوص يانوشته يعباس يفهيده است. القادر باالله خليل و پس از او به پسرش محمد رسيم جعفرصادق (ع) به پسرش اسماعامامت  از اماند بود

  بود. سيانعبامقارن با قدرت يافتن فاطميان در مصر، المطيع خليفه  د.يان بغداد رسانيفقها و قاض ي، به امضاهستند يهوديصان ياولاد د
از اصفهان به خراسـان   حمون قدايبن معبدااللهنام  به يفرددر اين زمان  .گردديان برميمقارن ظهور قرمط يان به اواسط قرن سوم هجريآغاز دعوت فاطم

مـن  ينشـر دعـوت بـه     يرا برا ابن حوشبنام  به يدعوت پدرش را گرفته و فرد يپس از مرگ او، فرزندش دنباله .ه كرديليم را دعوت به اسماعو مرد رفت
خـود جلـب كـرد و بـه      يسـو قا را بـه يل بربر آفرياز قبا كتامهفرستد. او ي) ميشمال يقايرا به مغرب (آفر يعيش يابوعبداالله مهدز يابن حوشب ن .فرستاد

را  يداالله مهـد ي ـعب يعنيان يم فاطماما، يعيبداالله شابوع ان را تصرف كرد.يتخت اغلبيپا رقادهان را مغلوب كرد و ير اغلبين اميآخر االله سومادهيزكمك او، 
بـه   سجلماسـه خته بود كـه در شـهر   يان به فسطاط گريعباس يفهيخل يب مكتفيعبيداالله تحت تعق شام اقامت داشت به مغرب دعوت كرد. هيسلمكه در 
مـدار تصـرف   يرا از بن سجلماسهها و يرا از رستم تاهرتوانست قا تيفتوحات خود در شمال آفر يدر ادامه يعيابوعبداالله ش .ديگرد يزندان مداريبندست 
  د.يان آغاز گرديفاطم يد و سلسلهيبه خلافت رسان رقادهاو را در شهر  يهجر 297داالله را آزاد كرد و در سال يعب يو .كند

 عنوان داعي به آفريقا فرستاد؟كسي ابوعبداالله شيعي را بهچه :5مثال  
  عبداالله ميمون قداح )2  ) عبيداالله مهدي  1
  بن جعفر صادق (ع) بن اسمائيل ) محمد4  ) ابن حوشب3
 :را مأمور گسترش و تبليغ دعـوت فاطميـان در    ابو عبداالله مهي شيعينام فردي به ،حوشب كه مأمور تبليغ فاطميان در يمن بودابن»  3«گزينه  پاسخ

  مغرب و شمال آفريقا گردانيد.
 

 و به تصرف فاطميان درآورد؟ مدار خارج سازدان رستميان و بنيترتيب از حاكم فاطميان توانست شهرهاي تاهرت و سجلماسه را بهكدام داعي  :6مثال  
  ) عبيداالله مهدي  4  االله سوم ) زياده3  ) ابوعبداالله شيعي  2  ) جوهر 1
 :از قبايل بربر آفريقا توانست شهر تاهرت را از حكومـت رسـتميان و    ي فتوحات خويش پس از جلب كتامهابوعبداالله شيعي در ادامه»  2«گزينه  پاسخ

  مدار تسخير كند و عبيداالله را از زندان آزاد كند.همچنين شهر سجلماسه را از بني
 

  ق):297 ـ 322عبيداالله مهدي (
قرامطه كه از فرار او آگـاه شـده بودنـد بـه تعقيـب وي       .هجري) 289از سلميه به رمله در فلسطين گريخت ( قرامطهعبيداالله مهدي امام اسماعيليان بود كه از ترس 

كـه عمـال عباسـي را بـه      . عبيداالله مهدي زمانيكندو در آنجا امامت خود را اعلام  بگريزدمصر  فسطاطهجري) به  290پرداختند، عبيداالله مجبور شد كه در سال (
اسير كرده و زنداني كردند. خبر گرفتاري او به ابوعبداالله شيعي كه پيشواي داعيان اسماعيلي در مغرب دنبال خويش ديد مجبور گشت به سجلماسه برود. اغالبه او را 

ست داده و مهدي را از زندان بني اغلب را شك ،بود رسيد، ابوعبداالله شيعي كه قبيله كنامه را به كيش اسماعيلي آورده بود به كمك مهدي شتافت. مردان قبيله كنامه
  يعني اين امام شماست، اين امام حق است و اين همان مهدي است.» ، هذا امام الحق هذا هو المهديامامكمهذا «در ميان قبيله كنامه ندا در دادند دادند و  نجات

قتل رسـاند.   به هجري 298در سال  ي قدرت فاطميان را داشتعبيداالله در اولين اقدام خويش مادرش و ابوعبداالله مهدي شيعي كه نقش ابومسلم در توسعه
ه، اسـكندريه و  آمـد را در آتـش سـوزاند و طـرابلس، برق ـ    شـمار مـي  نام داشت و ميراث علمي خوارج به معصومهي معروف رستميان را كه عبيداالله كتابخانه

عنـوان پايگـاه دريـايي    را بهآنجا  ها كرد و با تصرف سيسيل،تازيعبيداالله در غرب يكه ناكام ماند. تركتكيندر فسطاط در مقابل  اما سيسيل را تصرف كرد،
اند: را در قيروان ساخت و آن را پايتخت خود برگزيد. متكلمان اسماعيليه گفته ي مهديهقلعهخود قرار داد و مغرب آفريقا را از بقاياي ادريسيان پاك كرد و 

  ت.كه مقصود از اين جمله عبيداالله مهدي بوده اس علي رأس ثلثمائه تطلع الشمس من مغربها
  ق) 322ـ 334مراالله (القائم با

ولـي بـا مخالفـت     ،كشـي كـرد  لشكربـه مصـر    دومين خليفه فاطمي بود كهالقائم  .سال حكومت كردند 270كه مجموعاً  بودندتن  14تعداد خلفاي فاطمي 
ايـت از اهـل سـنت، اهـالي كوهسـتان را      حم به حمارمعروف به  ابويزيد مخلدنام در داخل حكومت اختلافات پيش آمد و فردي به اخشيديه مواجه گشت.

طول انجاميد، سال بهمحاصره يك م و فاطميان را به محاصره درآورد.پايتخت القائ مهديهتصرف درآورد و هجري به 332ي تونس را در سال شورانيد و ناحيه
  رسيد.در اين ميان القائم درگذشت و پسرش ابوطاهر اسماعيل معروف به المنصور به خلافت فاطميان 
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  ق334ـ341ابوطاهر اسماعيل (المنصور) 
اوضـاع مملكـت فاطميـان    كردن، او را به قتل رسانيد. در دوران المنصور المنصور، ابويزيد مخلد را شكست داد و مهديه را از محاصره درآورد و پس از زنداني

طـور ناگهـاني   ق بـه  341منصـور در سـال    .درآمده بود كلبينام  هها مراكش را تصرف كرده بودند و سيسيل به تصرف فردي عرب بادريسي نامساعد گشت.
  درگذشت و المعز جانشين وي گرديد.

 ؟است يتطلع  الشمس من مغربها چه كسية س ثلثماأر يمنظور از عبارت عل :7مثال  
  يداالله مهديعب) 4  النزار) 3  القائم بامرالله) 2  ن اللهيالمعز الد) 1
 :د و يقا بـه دسـت گرفـت و توسـعه بخش ـ    يفرآقدرت را در شمال  يداالله مهديعب يقمر يل قرن سوم هجريقرن سوم و اوا در اواخر  »4«گزينه  پاسخ

  .اندن عبارت را در وصف او گفتهيا يليمتكلمان اسماع
 

  هـ .ق) 341ـ 365المعزالدين الله (
تصـرف خليفـه   برهاي صنهاجه و كتامـه، مغـرب را آرام كـرد و مـراكش را بـه     ي از برلشكربا   و به صقلي معروف بود، سردار معز كه غلامي يوناني بود جوهر

ر دچار قحطي و هرج فرمانرواي اخشيديان مرده بود و كشور مص كافوردر مصر  هـ .ق گرديد. 358فتح مصر در سال  هـ .ق) و پس از آن راهي347درآورد (
المعـز سـردارش جـوهر را بـه مصـر       .ي مصر به تفصيل سخن رانده بـود و از اوضاع آشفته عامل خليفه نزد المعز آمده بود بن كلس يعقوب و مرج شده بود.

كـه بـراي   را تصرف نمود، جـوهر در محلـي  ها آن سپاهيان اخشيدي را كه حاكم مصر بودند، شكست داد و فسطاط پايتخت ي جيزهمحلهفرستاد. جوهر در 
هجري حاكم اخشيديان، حسن اخشيدي را در  359بن فلاح سپهسالار در سال  نام جعفر ر المعز بهسپاهيانش اردو زده بود شهر قاهره را ساخت. سردار ديگ

قتل رسيد. المعز نيز پايتخت خود را از مهديه به قاهره  فلاح سرانجام در جنگ با قرامطه شام به جنگي شكست داد و دمشق و شام را تصرف نمود، جعفر بن
ي خود را از نو برپا سازند و شدهقبطيان اجازه داد تا كليساهاي ويرانبه يان ديگر در قاهره به تسامح مذهبي دست زد. المعز، انتقال داد و نسبت به پيروان اد

ه اي فاضل، آگـا خليفه ،المعز ند.كشيشان نصاري قاهره را اجازه داد در مجالس مناظره و علمي فقهاي مسلمان شركت كنند و به تبادل نظر با همديگر بپرداز
  هـ.ق به خلافت فاطميان مصر رسيد. 365هـ.ق در قاهره درگذشت و النزار ملقب به العزيز در سال  365و مدير بود و سرانجام در 

  )هـ.ق 365(386النزار (العزيز) 
ارش جوهر را بـر  النزار (العزيز) سرد و طغيان عليه فاطميان زده بود و ماجراجويي دست به افتكيننام در دوران النزار، در جنوب شام سرداري از فاطميان به

سرانجام  ها فرستاد.اي دفع افتكين و قرمطيالنزار شخصاً به شام رفت و جوهر را به مكه بر ها استمداد و طلب ياري نمود.رمطيافتكين از ق سر راه او فرستاد.
خود را از ميـان بربرهـا    خلفاي فاطمي تا زمان العزيز باالله ملازمان رسيد.قتل  جوهر به به دستي فاطميان گرديده و افتكين نيز گزار خليفهها خراجقرمطي

هـا گرديـد تـا اينكـه     ان را استخدام كـرد و باعـث رقابـت ميـان بربرهـا و تـرك      يها و ديلمترككردند. امام العزيز باالله مانند عباسيان عده زياد از انتخاب مي
  اً بربرها را پروبال داد.هـ به خلافت رسيد و مجدد 386بامرالله در الحاكم

ها براي در دوران العزيز (النزار) مصري .واگذار كرده بود وزير اجلمعروف و ملقب به  بن كلس يهودي يعقوبي حكومت فاطميان را به وزيرش النزار اداره
  بار در قاهره، مراسم سوگواري عاشورا را انجام دادند.نخستين

 دست كدام سردار فاطميان مصر فتح گرديد؟ي فاطمي و بهشام در زمان كدام خليفه :8 مثال  
  بن فلاح سپهسالار ) المعز ـ جعفر2  جوهر ) المعز ـ1
  بن فلاح سپهسالار ) الحاكم ـ جعفر4  جوهر  ) الحاكم ـ3
 :هجري با شكست دادن حسن اخشيدي  359ي فاطميان مصر بود كه در سال بن فلاح سپهسالار سردار المعزالدين الله خليفه جعفر»  2«گزينه  پاسخ

  حاكم اخشيديان، شام و پايتخت آن دمشق را به تصرف فاطميان درآورد.
 

 كسي ساخته شد؟ چهي فاطمي و به دست قاهره در زمان كدام خليفه :9مثال  
  ـ ابوعبداالله مهدي شيعي ) عبيداالله مهدي2  ) المعز ـ جوهر 1
  ) القائم ـ بدرالجمالي4   بن كلس يهودي يعقوب ) الحاكم ـ3
 :غلام يوناني او در محلي كه براي جنگ با اخشيديان حاكمان مصر اردو زده بود، شهر قـاهره   ،ي فاطمي، جوهردر زمان المعز خليفه»  1«گزينه  پاسخ

  تأسيس انتقال داد. هجري ساخت و المعز پايتخت فاطميان را از مهديه به اين شهر تازه 358را در سال 
 

 ؟عاشورا برگزار شد يمراسم سوگوار يفه فاطميدر دوره كدام خل :10مثال   
  العاضد) 4  النزار) 3  ن اللهيالمعز الد) 2  ليابو طاهر اسماع) 1
 :برگزار كردند.را عاشورا  ين بار مراسم سوگوارينخست يبراها يدر دوران النزار مصر  »3«گزينه  پاسخ  
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  فصل هفتم
  » در اسلام ينگارخيتار« 

  در اسلام ينگارخيمنشأ تار

و  به معناي تعيين وقت گرفته شده است. هرودوت تاريخ را به معناي مطالعهورخ يا اَرخ تاريخ از  معناي تعيين و شناساندن وقت است. تاريخ از نظر لغت به
مؤثر نيست، احوال مؤثر زمين يا شرح حوادث گذشته بـر زمـين   ها آن ي كه انسان درهايپديده احوال گذشته جهان و حتي ،داندبررسي روزگاران گذشته مي

ها، سيره پيـامبران و  ابن خلدون نيز تاريخ را دانشي سرچشمه گرفته از حكمت و بيانگر سرگذشت ملت است.بعد از پيدايش انسان نيز از ديگر تعاريف تاريخ 
  داند. پادشاهان مي سياست
  ـ فلسفه تاريخ. 3ـ تاريخ علمي 2ـ تاريخ نقلي 1مربوط به تاريخ و در ارتباط با تاريخ داريم كه رابطه نزديكي با يكديگر دارند:  سه علم

  از:  اندعاتي در مورد تاريخ اسلام عبارتمنابع مطال
هاي بارز اين بخـش اتكـا   به سينه نقل شده است. از ويژگيو سينه  داردمنابعي است كه روايات، احاديث و اشعار آن بيشتر منشأ شفاهي ـ منابع شفاهي: 1

  به حافظه و ثبت حوادث در اذهان و انتقال آن از طريق گفت و شنود است. 
از هاي تاريخي است و بيشتر از منابع شفاهي گرفته شده است. هر چند آغها و كتاباين منابع شامل اسناد، مدارك، قراردادها، صلح نامهـ منابع مكتوب: 2

  هاي پراكنده و اسناد مكتوب شخصي در قرن اول هجري پديد آمد. دست نوشته اما ،نگارش و تدوين عام در قرن دوم هجري صورت گرفت
  . استبخش منابع جغرافياي تاريخي ترين مهم هاي تاريخي است وشامل نقاشي، خط نقاشي (تركيبي است از خط و نقاشي) و نقشهـ منابع تصويري: 3
  ـ ادبيات 9ـ جغرافيا 8شناسي ـ سكه7شناسي ـ سند6شناسي ـ زبان5بع معماري ـ منا4
 بود؟ يخ در نظر ابن خلدون چه نوع دانشيتار :1مثال  

  يخيتار يدادهايت صرف روينقل و روا) 2  د گذشتهيمورد تردهاي ده از گزارشيفا يب يدانش) 1
  يل عربيت ها و گذشته پر از تفاخر قبايشرح عصب) 4  مندارزشهاي انگر سرگذشتيبرگرفته از حكمت و ب يدانش) 3
 :داندياست پادشاهان ميامبران و سيره پيسها، ملت تانگر سرگذشيه از حكمت و بسرچشمه گرفت يخ را دانشيابن خلدون تار  »3«گزينه  پاسخ.  

 
  هاي تاريخ نگاري در اسلاممنشأ و انگيزه
توان همان فضاي فرهنگـي و سياسـي را مـوثر دانسـت. نخسـتين و      كه گاه تفكيك آن از اهداف مورخ بس دشوار است مي نگاري نيزهاي تاريخدرباره انگيزه
اشارات تاريخي آن به اقـوام و امـم پيشـين، قطـع      .نگاري در دوره اسلامي را بايد در قرآن و از آن پس در حديث جستجو كردهاي انگيزه تاريخبارزترين مايه
كه درباره اين اشارات تاريخي اطلاعات بيشتر و گرديد اي قوي براي مسلمانان كند، انگيزهخلاقي و فوايدي كه مردم را به دريافت آن دلالت مينظر از معاني ا

نـوعي شـعور   رفـت،  ها گرچه در آغاز، راهي براي فهم، تفسير و دريافت شأن نزول آيات و احاديث به شـمار مـي  دست آوردند. البته اين كوششه تري بدقيق
ث و نگاري اوايل دوره اسلامي بـا حـدي  از اين روست كه تاريخ بنابراينتاريخي هم در ايشان پديد آورد و به تحقيق در باب اقوام و مناسبات ايشان پرداختند. 

آفريقا را گشود، با زبان، فرهنـگ و ديـن   هاي وسيعي از دره سند تا مصر و كه عرب پاي از شبه جزيره بيرون نهاد و سرزمينتفسير پيوند داشت. اما هنگامي 
  ايرانيان سنت تاريخ نگاري نسبتاً كهني نيز داشتند. ماننداز اين فرهنگ و سنن  . برخيآشنا شد ،داشتاقوام ديگر كه مواد پربار تاريخي عرضه مي

هـا  آن و يا از طريق ترجمه آثار مكتوب تاريخ و فرهنـگ  شد حاصل ،شدندمياز طريق تماس مستقيم با اين اقوام كه وارد جامعه اسلامي  كه يااين آشنايي  
نمايد. از سويي عرب تحت تـأثير تـاريخ و فرهنـگ ايـن     نگاري دوره اسلامي بس مهم ميصورت گرفت، باعث تأثير و تأثراتي مهم گرديد كه در بررسي تاريخ

خت موثر افتاد و در هر دو سوي باعث ايجاد يا تقويـت شـعور تـاريخي مسـلمانان و     اقوام قرار گرفت و از سويي قرآن و اسلام و سيره نبوي بر نو مسلمانان س
هـا و  شوق ايشان به گردآوري اخبار و اطلاعات شد و متوجه گشتند كـه علـم تـاريخ در درك و تبيـين نقـاط ضـعف و قـوت و علـل اوج و انحطـاط تمـدن          

  گذاري تمدن جديد تا چه حد دخيل است.نبنيا
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ه كه به بركت اسلام بپنداشتند ميومي عرب كه نو رسيدگان اقوام ديگر به جامعه اسلامي را ظاهراً تهديدي براي سيادت نو بنياد خود از آن سوي عصبيت ق
اي هاي رده و پيكاره ـانگيزه ديگري براي ضبط، نقل و حتي جعل اخبار فتوح و جنگ ،به جنبش درآمد كه ايهاي كهن قبيلهو نيز رقابتند دست آورده بود

گاه و نتيجه اين نگرش را در آثـار اخباريـان   جلوه .كهن شد» ايام العرب«اي بر تن بيلهجمل و صفين از ديدگاهي قومي با جامه نويني از مأثر ق مانندداخلي 
  توان بازيافت.نگاري عراق مينخستين يا نمايندگان مكتب تاريخ

هاي ديگر داشت. عنايت به سيره پيامبر (ص) و توصيه قرآن به انگيزه ،گفتسخن مي ايثيرات قبيلهو نه از تأ »امت اسلامي«اما عصبيت ديني كه از انديشه 
هـا در ظهـور   پيروي از آن در شؤون زندگي و بسط تعاليم اسلام در لباس گفتار و كردار پيامبر، انگيزه مستقيم ضبط و نقل سيره و مغـازي و نخسـتين گـام   

بن زبير و شهاب الدين زهري و ابو مخنف و سيف بن عمـر بـه عنـوان     ةقرن اول هجري كساني چون ابان بن عثمان و عرو نگاري اسلامي شد. از همانتاريخ
  نمايندگان اين دو مكتب به فعاليت پرداختند.

نگـاري بـه   هاي مهم در تـاريخ اوضاع اقتصادي و سياسي، تكامل مفهوم دولت و نهادهاي دولتي و آگاهي مسلمانان از نقش حساس تاريخي خود نيز از انگيزه
هـاي محلـي پيشـين در    داري و روشها و اقطاع مستلزم اطلاع از زمـين خراج، خالصه مسئلهها و لزوم استقرار نظام مالياتي نوين، رود. فتح سرزمينشمار مي
عطايا، اطلاع بر انساب و احوال كه عرب پيش از اسـلام   و غنائم ها به صلح يا به جنگ بود. همچنين براي تقسيمها و نيز چگونگي فتح آن سرزميناين زمينه

هـا و  نمود. فزوني و توالي وقايع نظامي و سياسي، بروز كشـمكش بدان اهتمام داشت، اخبار مربوط به فضل سبقت در اسلام و اسامي مواليد و وفيات لازم مي
  رود. نگاري به شمار ميهاي تاريخهم از ديگر انگيزهامامت و خلافت  مسئلهها و هاي سياسي و نژادي، پيدايش فرقهبنديدسته

 ؟ آيدنميهاي تاريخ نگاري اسلامي به حساب كدام انگيزه از انگيزه :2مثال  
  تأكيد بر شناخت قبايل غيرعربي مبتني بر عصبيت) 2  فهم شأن نزول آيات قرآن) 1
  يا به صلح هاي مفتوحه به جنگچگونگي فتح سرزمين) 4  تفسير احاديث نبوي) 3
 :ه و نزاعهاي تاريخ نگاري بود و پس از اسلام نيز در وقايع فتوحات و جنگعصبيت قومي عرب از انگيزه  »2«گزينه  پاسخهاي داخلي جمـل و  هاي رد

  شود. نگاري اسلامي نميولي قبايل غير عربي مشمول اين ايجاد انگيزه براي تاريخ ،صفين دوباره به جنبش درآمد و رونق يافت

  نگاري در اسلامهاي تاريخ سنت

  ـ ميراث عرب1
هاي تر داشته و بعضي از جنبهواسطه و عميقاين بررسي را به ويژه بايد از ميراث فرهنگي عرب پيش از اسلام آغاز كرد كه طبيعتاً با عصر اسلامي پيوندي بي

ث در دو مقوله ايام و انساب عرب كه مضمون اصلي فرهنگ و ادب پيش از اسلام را در عربسـتان  اند. اين ميرانگاري اسلامي را اساساً متأثر از آن دانستهتاريخ
  قابل بررسي است. ،هاي حيره و يمن نقل شدهاز تواريخ و اسناد دولتآنچه  داد و نيزتشكيل مي

گاه حقيقي آن بـود. بـه ديـده    ه ادبيات منظوم عرب جلوهشود كهاي بزرگ و كوچك ميان قبايل و تفاضل آنان بر يكديگر گفته ميايام العرب به شرح جنگ
توانسـتند بـر خـود    شدند ميعرب پيش از اسلام و حتي صدر اسلام، ايام العرب منزلتي خاص در فرهنگ عمومي داشت. كساني كه در اين پيكارها پيروز مي

  ببالند و آن را به اشكال گوناگون روايت كنند. 
شود. ايـن اخبـار   هايي از آن ديده ميهاي عهد عتيق نمونهترين بخشدانشمندان در بيان اقوام سامي سابقه داشته است. در كهنها به عقيده گونه روايتاين

داد، بلكه هر يك حكايتي مستقل از واقعه واحـدي بودنـد. گرچـه ايـن روش يعنـي سـنت ضـبط        اي ارائه نميحتي درباره يك واقعه، روايت متصل و پيوسته
توان در اين روايات بر زمان به عنوان عنصري هميشـه حاضـر انگشـت نهـاد. در     اص مبتني بر روايات مختلف به عصر اسلامي راه يافت، هرگز نمياي خواقعه

وايـات تـاريخي   ها از اشكال صرفاً ادبي به رنشانه خود آگاهي تاريخي يعني تعاقب زمان بود و از اين رو مكان تطور اين داستانترين مهم واقع اين روش فاقد
  گرچه از لحاظ احتوا بر وقايع مهم، داراي عناصر تاريخي نيز هست.» تاريخ«گنجد تا مي» ادب«وجود نداشت. بنابراين بايد گفت ايام العرب بيشتر در مقوله 

تاريخي گرديد و از سوي ديگر بـه سـبب   » اخبار«اهميت ايام العرب در عصر اسلامي از آن باب است كه از يك سوي در صدر اسلام نيز باقي ماند و جزئي از 
  قالب بيان آن يعني شعر، مورد توجه اديبان و لغويان نيز واقع شد.

تـوان گفـت كـه    گرچه بر احساس تاريخي بيشتر دلالت دارد. به دشـواري مـي   نمايد،تر از ايام العرب ميعلم انساب از نظر شكل و محتواي تاريخ كم اهميت
هاي ملوك عرب جنوبي هميشه حاكي از توجـه بـه ضـبط وقـايع تـاريخي      پيش از اسلام حتي در روايات مربوط به انساب و سلاله اراعصعنايت به انساب در 

شد. با اين همه حتي در عصـر  كار گرفته ميه هاي تدوين تاريخ در اسلام بگمان به منزله يكي از روشوابسته به اعضاي سلسله مورد بحث بوده است؛ اما بي
  هاي ادبي ضبط تاريخي داشت. ها در پيدايش صورتها و شيوهي نيز انساب نقش كمتري نسبت به ساير روشاسلام

دهد شكل نقل و ضبط روايات ايام و انساب است. در اين باب دو نظر وجـود دارد: نظـر غالـب،    آنچه اصالت ميراث عربي پيش از اسلام را مورد ترديد قرار مي
داند كه به سبب اهتمام به ايام و انساب و نيز اسـلوب روايـي آن بـه داسـتان سـرايي      را منقولات پراكنده و نامنسجم شفاهي ميفرهنگ عرب پيش از اسلام 

هـا  تر مدعي است كه اين داسـتان رفت. نظر بدبينانهبيشتر شباهت داشت: زيرا از نگرش تاريخي تهي بود و شعر بهترين وسيله حفظ و روايت آن به شمار مي
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  زيستند و حتي فاقد حماسه به معناي دقيق آن بودند. هاي كهن شبه جزيره عربي ميهاي مبهم و ناراست درباره اقوامي است كه در ويرانهافسانه اساساً
بـه اخبـار و    نگاري اسلامي هيچ نقشي داشته باشد. البته شكل شفاهي روايـات مربـوط  توانست در پديد آمدن يا گسترش تاريخاز اين رو چنين فرهنگي نمي

تـوان  توان استمرار همان سنت نقل سينه به سينه روايات پيش از اسلام دانست، ولي اكنون به قطـع و يقـين نمـي   سيره و مغازي پيامبر را در آغاز اسلام مي
هـا  آن د كه نويسندگان بعدي از آثـار انگفت كه روايات منابع اسلامي همه متكي بر منقولات شفاهي بوده است. چه نسابان مشهور اندكي پيش از اسلام بوده

  كه جاحظ از چند تن از ايشان نام برده و از آثارشان استفاده كرده است. اند؛ چناناستفاده كرده

 تر است؟ام العرب درستيف از ايكدام تعر :3مثال  
  رگيكديبر ها آن و تفاخر يليقباهاي شرح جنگ) 2  يبدوهاي شه عربيو اند يوصف اوصاف زندگ) 1
  رهيان و آل حيعرب با غسان يليقباهاي شرح جنگ) 4  حجازهاي ان و بتيو خدا ينيد ديوصف عقا) 3
 :ات منظـوم عـرب   ي ـشـود كـه ادب  مـي  گفتـه  رگيكديل و تفاضل آنان بر يان قبايبزرگ و كوچك مهاي ام العرب به شرح جنگيا  »2«گزينه  پاسخ
  آن بود. يقيگاه حقجلوه

 

 گنجد؟ لعرب بيشتر در كدام مقوله ميايام ا :4مثال  
  علم انساب) 4  ادب) 3  تاريخ) 2  آيين نامه) 1
 :هـا از اشـكال   نشانه خود آگاهي تاريخي يعني تعاقب زمان بود و از اين رو مكان تطـور ايـن داسـتان   ترين مهم روش ايام العرب فاقد  »3«گزينه  پاسخ

گرچه از لحاظ احتـوا بـه وقـايع مهـم،     » تاريخ«گنجد تا مي» ادب«براين بايد گفت ايام العرب بيشتر در مقوله صرفاً ادبي به روايات تاريخي وجود نداشت بنا
  داراي عنصر تاريخي نيز هست.  

 
  ـ ميراث ايراني2

از نظـر  نيـز   به روش و شيوه تـدوين و هاي ايراني، از جنآثار ايراني پيش از اسلام مشتمل بر اخبار و اخلاق فرمانروايان و سازمان اداري دولت و حتي داستان
اين شيوه حتـي در تـدوين    اند كهبر اين عقيدهبعضي  .نگاري اسلامي و شيوه تدوين تاريخ دودماني تأثيري مهم داشته استتاريخ ضامين تاريخي برمواد و م

راهيابي اين شيوه بـه بيـان عـرب شـده باشـد. همچنـين        سيرت نبوي نيز موثر افتاد و سخاوي حدس زده كه احتمالاً يك اثر فارسي در عصر پيامبر موجب
  ها نيز چه بسا متأثر از آثار ايراني بوده باشد.تنظيم حوادث تاريخي برحسب دولت

اسـت كـه   اند. با اين همـه مايـه شـگفتي    در كتب خود استفاده كردهها آن هاي مختلف اسلامي از آثار متعدد ايراني نام برده و ازنويسندگان و مورخان دوره
اند. عبدالعزيز الدوري نيـز پديـده شـعوبيگري و توجـه گسـترده      اي در ميان ايرانيان شدهبعضي نويسندگان معاصر اساساً منكر وجود نوشته تاريخي برجسته
خي و ملـي ايرانـي بـه عربـي     هـاي تـاري  و داسـتان » نامهآيين«و » گاهنامه«و » خداينامه«شعوبيان به ميراث فرهنگي ايران را عامل مهم ترجمه آثاري چون 

نگاري بودند و از ولي فاقد انديشه تاريخي و روش تاريخ ،اي به مواد تاريخي عصر اسلامي افزودنددانسته و افزوده كه اگرچه اين آثار عناصر داستاني و اسطوره
راني در كتب عصر اسلامي ناقض اين نظر است و بايد گفـت ايـن   نگاري اسلامي نداشتند اما روايات منقول از اين گونه آثار اياين جهت هيچ تأثيري در تاريخ

كـه اشـاره شـد در توجيـه     دهد، بلكه چنانهاي ايراني پيش از اسلام و مستملكات آن را تشكيل ميآثار نه تنها بخش مهمي از مواد تاريخي مربوط به دولت
ترين مورخـان عصـر اسـلامي    پيداست كه برجستهآنجا  است. اين معني نه تنها از نگاري و شيوه تدوين تاريخي هم سهم داشتهانديشه تاريخي و روش تاريخ

قتيبه و دينوري و حمزه اصـفهاني و حتـي مـورخي    اند، بلكه بررسي حجم و تأثيرات روايات ايراني در آثار مورخان عصر اسلامي چون طبري و ابنايراني بوده
  داشته حاكي از همين معني است. رسيدست مسيحي چون ابن بطريق كه به منابع سرياني نيز

 كدام مورخ عصر اسلامي تحت تأثير روايات ايراني نبوده است؟  :5مثال  
  ابوحنيفه دينوري) 4  بطريقابن ) 3  ابن قتيبه دينوري) 2  ابن العبري) 1
 :مختصر الدول است و تحت تأثير روايات عبري و  بري مورخ مسيحي دنياي اسلام است كه صاحب كتاب اخبار الزمان و تاريخعابن ال  »1«گزينه  پاسخ

  اند. سرياني بوده است و بقيه مورخان فوق تحت تأثير روايات ايراني آثار خود را نگاشته
 

  ـ ميراث يوناني3
نگـاري تـأثير و نفـوذي    تاريخ و تاريختوان در زمينه ، ولي به دشواري مياست هاي يوناني بودهاي از علوم رايج در تمدن اسلامي دانشآشكار است كه منشأ دسته
دست مسلمانان نرسيد يا لااقل به عربي ترجمه نشد. چون نـه  ه اي يوناني بهاي تاريخي و ادبيات سالنامهآيد كتابميكه از منابع برآنجا  براي آن قائل شد. زيرا تا

اسـتفاده  هـا  آن شد و مسلمانان از، اگر ترجمه ميانداينك مفقود شدهها آن اب كه اغلببلكه اين كت ،اندياد نكردهها آن تنها نويسندگان و مورخان عصر اسلامي از
  ماند.  در دست است، بر جاي ميها آن هاي عربي تعدادي ازرفت و مانند ديگر آثار يوناني كه ترجمهگمان از دست نميكردند، بيمي
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  فصل هشتم
  »فرق و مذاهب اسلامي« 

  
. پيدايش اين فرقه هنگامي صورت گرفت كـه عبـداالله   ه بودو از ديگر خوارج انشعاب پذيرفت ي خارجي بودمرد او ؛اندتميمي اضبن اب عبدااللهپيروان اباضيه 

  اه اعتدال برگزيد.بن اباض از خوارج افراطي كناره گرفت و مانند فرقه صفريه ر
بصره  به كلي از خوارج ازرقي جدا شد و درهجري  65گرفت. وي در سال عبداالله بن اباض پس از ابوبلال مرداس بن اديه تميمي رياست آن فرقه را به دست 

المسلمين خواندنـد. سـبب اعتـدال عبـداالله بـن       بر ضد زبيريان خروج كرد و چون مردي فقيه بود در منابع اباضيه او را امام اهل التحقيق و امام القوم و امام
  ادامه داد.  شجانشينسازش او با عبدالملك بن مروان خليفه اموي و همراهي با وي بر ضد عبداالله بن زبير بود. سياست او را به دليل اباض ظاهراً 

 ،، ولكين به جاي اجمـاع هستندمعترف به قرآن و سنت  اهل سنت مانند اباضيهاست. » اهل سنت و جماعت«ضي از موارد غالباً موافق ععقايد اباضيه جز در ب
  نگردند.فاني بهشت و دوزخ  در گذرد وگذرد، ولي از صاحبان گناهان كبيره جز به توبه در نميي هستند. گويند خداوند از گناهان صغيره در ميأقائل به ر

  ابومسلميه
انـد،  او اعتقاد داشتند. اكثر اين فرق از طوايف حلوليه شمردند و به رجعت و بازگشتزنده و جاودان ميهايي منسوب به ابومسلم خراساني بودند كه او را فرقه

رونـد. ظـاهراً خـود ابومسـلم     به شمار مـي از جمله ايشان هستند و از ابومسلميه  رزاميهو  بركوكيه، بابكيه، بيضهم، ابلقيه، سنباذيه، راونديه، اسحاقيه
يشان در افكـار وي تـأثير   روابط نزديك داشت و عقايد تناسخي ا شيعه بودند، ةفرقه از غلادو امام پيوندد با كيسانيه و مغيريه كه هر به ابراهيم آنكه  پيش از

  شوند، اگرچه آن اجساد ماسواي سابق خود باشند. هاي ديگر منتقل ميو عقيده داشت كه ارواح پس از مفارقت از اجساد خود به بدن كرده بود
گذاشـتند، ايشـان   داشتند و همه واجبات را فـرو مـي  هر كاري را روا مي انجام دادنو گفتند: ابومسلم نمرده و زنده است كه ابومسلميه مي نويسدمي نوبختي

  خوانند. دينان مياينان را خرم ،دانند و چون بنيادگذار كيش ايشان خرميان بودندشناختن امام ميملاك تنها ايمان را 
ارت بـه  را برانـدازد و ام ـ  اميهخروج بهر آن كرد كه بني و آناز آن عباس بود، ابوبكر و عثمان بر وي ظلم كردند » امامت«ويند كه: بعد از رسول ابومسلميه گ

دق (ع) دادي نه به اميه به حضرت صاآن بودي كه امامت از آن اميرالمومنين علي (ع) بود، بعد از هلاك بني و اگر او را اعتقاد بني عباس دهد چنان كه كرد
واجـب   كـاليف و نمـاز و روزه و زكـات و حـج    ي از ايشان گويند: ابومسلم زنده است و هيچ چيز از تمدر اين مذهب تابع ابومسلم بودند. قو» راونديه«سفاح و 

  نگهداشتن. تامام، دوم معرفنيست و ايمان و دين در دو چيز است: اول معرفت 

 اعتدال برگزيد؟ كدام فرقه خوارج راه  :1مثال 

 ) نجدات4 ) اباضيه3 ) عجارده2 ) ازارقه1

 :ند و از خوارج افراطي جدا شدند. اض بودند كه راه اعتدال برگزيداباضيه پيروان عبداالله بن اب  »3«گزينه  پاسخ  
 

 ست؟يدر چ ينقطه مشترك فرق منسوب به ابومسلم خراسان :2مثال  
  .راسخ داشتند يعت اعتقاديبه شر) 2  .انستنددمي ره را كافريب گناه كبمرتك) 1
  .ت بودنديمنكر هر گونه مهدو) 4  .بودند ده معتقيبه حلول يهمگ) 3

 :ه بـه  ي ـن فرق از حلوليشمردند و به رجعت و بازگشت او معتقد بودند و اكثر امي او را زنده يفرق منسوب به ابومسلم خراسان  »3«گزينه  پاسخ
  آمدند.يحساب م

  اباضيه



  
 

فرق و مذاهب اسلامي  :هشتمفصل   كارشناسي ارشديكمدرسان شريف رتبه256

  ابومسلماي طرفدار هفرقه
به دست منصور كشته شد، شيطان بود كه خـود را بـه   آنكه  گفتند:گروهي از معتقدان به ابومسلم بودند كه در مرو و هرات جاي داشتند. آنان مي بركوكيه:

  رفتند.ار ميحلوليه به شمزيستند و ايشان از طوايف النهر ميدر ماوراء هجري 440صورت ابومسلم درآورد، بركوكيه تا حدود 
در  سنباذ مردي زرتشتي بود كه پيروز اسپهبد نام داشت، و از مردم روستاي اهروانه (آهن) در نيشابور بود و با ابومسـلم سـابقه دوسـتي داشـت و     سنباذيه:
سـنباذ بـه    ،. پس از كشته شدن ابومسلمرا به او سپرد شخزائنرفت، گاه كه ابومسلم از ري به نزد خليفه ميآن ترقي كرد و به سپهسالاري رسيد،دستگاه او 
  او برخاست و قومس و ري را زير فرمان گرفت و خزائن ابومسلم را به تصرف خود درآورد.  خونخواهي
د. منصـور  نويسد كه: بيشتر ياران سنباذ از اهل ايالت جبال يا كوهستان بودند. باري كار او چنان بالا گرفت كه بيش از صد هزار تن بـه او پيوسـتن  طبري مي

و ري روي داد. هور بن مرار عجلي را با ده هزار تن به جنگ او فرستاد. اين نبرد به قول طبري در بـين همـدان   اران خود به نام جخليفه عباسي يكي از سرد
  هـ). 137كشته شد (سنباذ شكست يافته بگريخت و در حال فرار در ميان قومس و طبرستان به دست يك ايراني به نام لويان (لونان) طبرستاني 

فروردين در روستاي خواف از استان نيشابور در قصـبه سـيراوند   ماه  بنفريد در زمان قدرت ابومسلم در خراسان، مرد زرتشتي الاصلي به نام بهافريديه: آ به
 كرد و هفت سال در آن ديار بماند و چون ازخروج كرد و دعوي اصلاحاتي در دين زردشت نمود. گويند اصل وي از قريه زوزن بود و از خراسان به چين سفر 

انگيز با خود آورد كه از آن جمله پيراهني سبز و نازك و نرم از حرير چيني بود كـه تمـام آن در كـف دسـت او جـاي      باز آمد، برخي از چيزهاي شگفتآنجا 
  دانست.گرفت و آن را يكي از معجزات خود ميمي

وي را با پيـروانش  زرتشتي به پيش وي آمدند و گفتند اين مرد، اسلام و دين ما را تباه كرد. ابومسلم » هيربدان«و » موبدان«چون ابومسلم به نيشابور درآمد 
ز افريد از مظاهر اصلاح طلب فكر ايراني در دوره ابومسلم خراساني بود كه به دست خود ابومسلم از بين رفته است. شايد سبب كشـته شـدن او ج ـ  بكشت. به

  يس و قلب خراسان حركتي به وجود آورد كه منافي تمركز قدرت سياسي ابومسلم بوده است. غي در اوايل خروج ابومسلم، در جبال باداين نباشد كه و
بنده است كه بـه زبـان پهلـوي     ج شخصي زردشتي الاصل به نام برازهايي كه به پيروي از ابومسلم در خراسان روي داد خرويكي ديگر از شورشبراز بنديه: 

يـت خراسـان   ز بنده و به زبان فارسي به معني گراز بنده است. اين براز بنده پسر بمرون بود. منصور خليفه عباسي صاحب شرط خود عبـدالجبار را بـه ولا  راو
بـود.  » كيسانيان«از  كرد كه او ابراهيم بن عبداالله هاشمي است و نخست ويفرستاد و عبدالجبار قصد خلافت كرد و به براز بنده پيوست. براز بنده دعوي مي

و چون از سپيد جامگان بود عبدالجبار پرچم سياه عباسي را رها كرد و علم سپيد اختيار نمود و مردم را به طاعت براز بنده خوانـد و   عبدالجبار به او پيوست
دي داد و او حـرب بـن زيـاد را بـه جنـگ عبـدالجبار       از خزاعيان قومي بكشت. زيرا آنان دعوت براز بنده را اجابت نكردند. منصور خراسان را به پسر خود مه

  هـ). 142فرستاد. در آن جنگ براز بنده به دست حرب كشته شد و عبدالجبار منهزم گشت و سرانجام دستگير و زنداني شد (

 زرتشت اصلاحات انجام داد؟  كدام طرفدار ابومسلم در دين :3مثال 

 هندب ) براز4 ) اسحاق ترك3 ) بهافريد2 ) سنباد1

 :و كشت.  كرد او را دستگيربهافريد در نيشابور خروج كرد و در دين زرتشت اصلاحاتي انجام داد و ابومسلم  »2«گزينه  پاسخ  
 

 ان برداشت؟يد را از ميبه آفر يابومسلم با نظر موافق چه كسان :4مثال  
  يع كرمانيجد) 4  هيوعبداالله بن معا) 3  خراسان يموبدان زرتشت) 2  خراسان يدهقانان زرتشت) 1
 :نشـان  يد تبـاه كننـده د  ي ـآمدند و از او خواستند تا بـا بـه آفر   ينزد و  يربدان زرتشتيشابور آمد موبدان و هيكه ابومسلم به ن يزمان  »2«گزينه  پاسخ

  .و به قتل رساند كرد ريهم او را دستگ . ابومسلممقابله كند
 

  ادريسيه
يا ادريسيان در مغرب اقصي در شمال  دارسهسس دولت امؤ الب هستند. ادريسط ن مثني بن الحسن بن علي بن ابيپيروان ادريس بن عبداالله بن الحس

  كشـته شـد بـه امـر بـرادرش       ي خروج كـرد و چـون او در واقعـه فـخ    آفريقا بود. وي نخست با حسين بن علي بن حسن بن حسن، در دوره خلافت هاد
هـ) و مركز خلافتش را در شهر وليله نزديك مراكش قـرار   172تأسيس نمود (نجا آ در دولتي علوي و شيعه مغرب رهسپار گشت ومحمد بن عبداالله به 

 مقدمش را گرامـي شـمردند و حـاكمي را كـه از     ،داد كه امروزه معروف به شهر قصر فرعون است. چون مردم مراكش او را شناخته و نسب او را دانستند
بود هجري او را به خلافت برداشتند. او مردي جنگجو  172د خلع كردند و در روز جمعه چهاردهم رمضان سال ركعباس برايشان حكومت ميطرف بني

  سـليمان بـن جريـر رقـّي مـامور       ت خود بازگشت. ادريـس سـرانجام بـه دسـت    ر خلافان بگرفت و به وليله مقسو شهرهاي مغرب را از جمله فاس و تلم
     هـ). 177( كشته شد.هارون الرشيد، مسموم و 

 ؟بودند ين منكر چه امريارقه در داز :5مثال  
  رهيگناه كب) 4  رجم) 3  كفر و شرك مسلمان) 2  وسف در قرآنيسوره ) 1
 :نگسار (رجم) كردن را منكر شدندسها آن فرقه ازارقه از خوارج نافع بن ازرق بود و يبان  »3«گزينه  پاسخ.  
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 بودند؟  ايادريسيان مغرب تابع چه فرقه :6مثال 

 ) اسماعيليه4 ) اباضيه3 ) معتزله2  ) زيديه1

 :و از شـيعيان زيديـه بودنـد   كردند فريقا حكومت ميآدر مغرب در شمال آنان  بود. ادريس بن عبداالله بن حسن بنيادگذار ادريسيان  »1«گزينه  پاسخ. 
  حكومت تشكيل داد. آنجا  فريقا گريخت و درآپس از واقعه فخ به  ادريس

 

  ازارقه
و  انـد مخالفان ايشان از اهل قبله مشرككنيه داشت، گرفتند و گويند:  راشد ابوپيشواي خويش نافع بن ازرق كه از اي از خوارج هستند كه نام خود را فرقه
تـا   بـن مـاحوز بيعـت كردنـد. وي     ا عبيدااللهخون او و زن و فرزندش جايز است. پس از كشته شدن نافع، پيروان او ب كه به مذهب ايشان در نيايد ريختنهر 

  هـ كه در سلبري كشته شد پيشواي ايشان بود.  66شوال سال 
، ازارقه با قطري بن الفجاه كه از دليران زمان خويش بود بيعت كردند، بعد از قتل قطري، ازارقه پراكنده شدند. ازارقه سنگسـار (رجـم)   اوشدن  پس از كشته

و اداي امانت ايشان جايز نيست و حد شرعي را درباره كسي كه قـذف   اندمشترك انت را روا دانستند و گفتند مخالفان ماكردن را منكر شدند و خيانت در ام
  كردند. نمودند جاري ميكرد را روا ندانستند، ولي حد شرعي را بر كساني كه قذف زنان شوهردار ميدار ميمرد زن

خواندند و خوارج عمان و يمامه نيز به ايشان پيوستند. حجاج بن يوسف، مهلب بن ابي صـفره را بـه    »اميرالمومنين« بيعت كردند او را ازارقه چون با نافع بن ازرق
  دانستند.ملجم را در شهيد كردن آن حضرت بر حق مي بن جنگ ايشان فرستاد و از آن كشتار بسيار كرد. ازارقه علي (ع) را كافر شمردند و عبدالرحمن

گفتند كه اطفال مشـركان  دانستند و ميكردند كافر شمردند و ريختن خون اطفال و زنان مخالفان را جايز مياز جنگ با مخالفان خودداري مي ايشان خوارجي را كه
كه پيش از  فرستده پيغمبري بداند پس از نبوتش كافر خواهد شد و جايز است كگفتند كه جايز است خداوند پيامبري بفرستد در حالي كه ميو نيز مي انددوزخدر 
  اندر افتند. كافر بوده و از وي گناهان كبيره و صغيره صادر شده باشد و نيز گويند كه: مرتكبان كبيره جملگي كافرند و با ديگر كفار به دوزخ  شنبوت

 خواند؟ي ميش را از نسل چه كسياسحاق ترك خو :7مثال  
  ديبن ز ييحي) 4  حمزه آذرك) 3  يمان) 2  ابومسلم) 1
 دانستيد ميبن ز ييحيرا از نسل  ام كرد و خودياسحاق ترك در ماوراء النهر به اسم ابومسلم ق  »4«گزينه  اسخ:پ.  

 

  اسحاقيه
كه از نسل يحيي بن زيد بن علي بود و دعوي امامت داشت ولي از محبوبيت ابومسـلم در مـاوراءالنهر اسـتفاده كـرد و گفـت:       ترك هستنداز پيروان اسحاق 

  از انبياست و زرتشت او را فرستاده و زردشت زنده است و روزي ظهوركند و دين خود را زنده گرداند.  ابومسلم
پرسيد پاسـخ  گفت كه با جنيان ارتباط دارد، چون  كسي از وي چيزي ميصاحب اخبار ماوراءالنهر گويد كه: وي از مردم ماوراء النهر و شخصي امي بود و مي

  گفت.جنيان به او مي آن را پس از يك شب از قول
در بين تركان آن حدود زيسته بود لقب ترك يافته بود. وي  چند ظاهراً از ياران ابومسلم بود و ابومسلم او را به ماوراء النهر فرستاده بود و او چون يكاسحاق 

ابومسلم بودند و ظاهراً خلافـت را بعـد از سـفاح حـق ابومسـلم      رزاميه و بومسليه را كه هواداران آنجا  پس از كشته شدن ابومسلم باز به ماوراء النهر رفت. در
نان نيز كه در آن حدود بودند به وي پيوستند. گويند اسحاق نـزد اينـان چنـان فـرا     گرد آورد. حتي بعضي از مزديس ،دانستندشمردند و او را نيز زنده ميمي
  ع سركوب شدند. اسحاق دوام نيافت و سري فرستاده زرتشت نيز هست. نهضت نمود كهمي

  اسماعيليه
دارند و  اش محمد بن اسماعيل اعتقادوادهترش اسماعيل يا نجعفر صادق (ع) به امامت فرزند مههايي است كه بعد از حضرت امام اسماعيليه نام عمومي فرقه

  اند. خوانده شدهده و قرامطه ه، تعليميه، سبعيه، حشيشيه، ملاحهاي گوناگون مانند باطنينام گاه بر بلاد مختلف به
تر خود اسماعيل را به جانشيني خود برگزيـد ولـي چـون اطـلاع     ق (ع)، امام ششم شيعيان فرزند مهاند حضرت امام صادگفته ،كه در تواريخ آمده استچنان

صـادق (ع) سـپس فرزنـد چهـارمش     يافت كه او جواني فاسق است وي را از اين مقام خلع كرد. مقارن همين زمان اسماعيل زندگاني را بدرود گفت. حضرت 
  موسي الكاظم (ع) را به جانشيني خود اختيار كرد. 

به خاك سپردند. پـيش از  الخرفة وي را در گورستان بقيع  .هجري يعني پنج سال پيش از درگذشت پدرش امام صادق (ع) بود 143وفات اسماعيل در سال 
عريض كه در روستاي با جمعي انبوه از معاريف و مشايخ آن شهر حاضر كرد و اسماعيل را از به خاك سپردنش براي رفع شبهه حضرت صادق والي مدينه را 

بـه خطـوط آن   موشح نمود و محضر بنوشت به وفات او، هاي مردمان به شهر آمده بودند به ايشان بر دوش و بود وفات يافتهآنجا  چهار فرسنگي شهر است و
  جماعت، تا او را در بقيع دفن كردند. 

آيـد  لخطاب نخست از موالي بني اسد سخن به ميان مـي يا مقلاص بن ابي ا زينبابوالخطاب محمد بن ابيه نام وليه اسماعيليه غالباً از شخصي بمنابع ادر 
آميزش امام او را كه در كار امامت اسماعيل دست داشته است. ابوالخطاب نخست از اصحاب امام محمد باقر (ع) و امام صادق (ع) بود و به سبب سخنان غلو 

  لعنت كرد و از وي بيزاري جست.
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پرداخت و آن دو امام را به نويسد كه: ابوالخطاب نخست از دعات امام محمد باقر (ع) و امام جعفر صادق (ع) بود، سپس درباره آن دو به غلو نوبختي مي
بب سخنان غلوآميزش به دست عيسي بـن موسـي كشـته شـد. چـون      مرتبه خدايي رساند از اين جهت رانده آستان امام صادق (ع) شد و سرانجام به س

اي كه هنوز در مرگ اسماعيل بن جعفر شك داشته برخلاف عده .ابوالخطاب درگذشت پيروانش به محمد بن اسماعيل نوه امام جعفر صادق (ع) گرويدند
  اي دادنـد و پسـر او را كـه محمـد بـن اسـماعيل باشـد بـه ج ـ         پنداشتند، اينان به مرگ اسماعيل بن جعفر بـه روزگـار پـدرش گـواهي    و او را غايب مي

  امام جعفر صادق (ع) امام دانستند.
گفتند كه اسماعيل در زمان پدرش امام بود و غايب گشت خاص ميليه ياسماعيليه نخست به دو فرقه اسماعيليه خاص و اسماعيليه عام تقسيم شدند. اسماع

ه عام معتقد شدند كه اسماعيل در زمان پدرش درگذشت و پيش از مرگش پسـرش محمـد را بـه جانشـيني خـود      و او امام هفتم شيعه است، ولي اسماعيلي
امامـان  تعيين كرد و امام هفتم آن طايفه محمد بن اسماعيل است. از زندگاني محمد بن اسماعيل اطلاعـات صـحيحي در دسـت نـداريم و از زمـان او دوره      

  شود.مستور آغاز مي
 فا كرد؟يا يه نقش اساسيليروان امام صادق (ع) در ظهور فرقه اسماعيك از پيكدام  :8مثال  

  مونيعبداالله بن م) 4  مون قداحيم)3 ابوالخطاب)2 مبارك)1
 :او در . انـه رانـده شـد   يافكـار غال  دليلروان امام صادق (ع) بود كه به يالخطاب از پ يا مقلاص بن ابينب يز ابيابوالخطاب محمد بن   »2«گزينه  پاسخ
  .داشت يه نقش محوريلير فرقه اسماعظه

 

 بود؟ يمبتن يه خاص بر چه اصليليده اسماعيعق :9مثال  
  ليبودن محمد بن اسماعيمهد)2  ل امام هفتميبت اسماعيغ)1
  ل و امامت محمد پسرشيمرگ اسماع)4 دياعتقاد به فلسفه در شرح عقا)3
 :ب گشـت و  ي ـل در زمان پدرش امـام بـود و غا  يگفتند كه اسماعيه خاص ميليم شد. اسماعيعام تقسقه خاص و ه به دو فريلياسماع  »1«گزينه  پاسخ

  عه است .يامام هفتم ش
 

و گفتنـد:   زيدنـد برگكه پيروان مبارك غلام اسماعيل بن جعفر بودند پس از جعفر بن محمد، محمد بن اسـماعيل را بـه امامـت     مباركيهنويسد: نوبختي مي
زيرا پس از حسن (ع) و حسين (ع)، امامـت از   ،رسدميماعيل در روزگار پدرش امام بود و درگذشت پس از وي امامت به برادرش موسي كاظم (ع) نچون اس

  و امامت حق محمد بن اسماعيل است.رسد برادر به برادر ديگر نمي
ته در شهر سلميه نزديك حمص ساكن شدند و از بيم ماموران عباسـي در آنجـا   اند كه: خانواده محمد بن اسماعيل به شام رفمورخان اسماعيليه روايت كرده

دادند كه ظهور مهدي آخر الزمان از نسل اسـماعيل بـن جعفـر    فرستادند و مردم را بشارت ميزيستند و دعاتي به اطراف بلاد اسلام ميبه صورت بازرگان مي
تر بود و تا سال صد و هفتاد و نه يعني چهار سال قبل از وفات موسي موسي كاظم (ع) بزرگ ي خود اماممحمد بن اسماعيل هفت سال از عمو نزديك است.

  بن جعفر (ع) حيات داشته است. 
كرد و بـدان سـبب بـه    الي و چشم پزشكي داشت و آب مرواريد را عمل ميلاً از مردم خوزستان بود و شغل كح: ميمون اصميمون قداح و پسرش عبداالله

اسـماعيل   چون پس از مرگ محمد بـن  .رفتشت و ظاهراً ايراني و محتملاً پدرانش زردشتي بودند و از دعات بزرگ اسماعيلي به شمار ميملقب گ» القداح«
وانمود كرد كه او از فرزندان عبداالله بـن محمـد بـن اسـماعيل و نـامش ابوالقاسـم        و وي پسر بچه كم سني را نشان داد ،ميان دعات اسماعيلي اختلاف افتاد

  باشد. حسن است و جانشين وي مي
پسرش عبداالله شيعه امامي و از اصحاب امام جعفر صادق (ع) و ايراني و خوزستاني الاصل بودند و به سـبب مـدتي    علماي رجال شيعه معتقدند كه ميمون و

و طرفدار اسماعيل بن جعفر و پسرش محمد  اييدگرميمون بر اثر معاشرت و آميزش با ابوالخطاب به مذهب غلو به مكي شدند، سپس اقامت در مكه معروف 
قيم محمد بن اسماعيل و مربي او شد و مـذهب بـاطني را بـه وي تلقـين كـرد، پـس از او پسـرش عبـداالله          ،گذشتبن اسماعيل گرديد. چون ابوالخطاب در

  آغاز قرن سوم هجري بود. جانشين وي شد و به خدمت محمد بن اسماعيل درآمد. وفات عبداالله در 
  ع و مستقر: در اصطلاح اسماعيليه امام بر دو نوع است، يكي مستودع و ديگري مستقر. دامام مستو

ي بـر  او را حق ـاينكـه   ترين اهل زمـان خـود باشـد، جـز    فرزندان او و داناي به همه اسرار امامت و بزرگترين مهم : كسي است كه پسر امام وامام مستودع
كسي است كه از تمام امتيازهاي امامت برخوردار است و حق دارد كه امامـت را بـه فرزنـدان و     امام مستقروديعه است. نيست و امامت در نزد او  فرزندانش

  آوريم:ستر ذيلاً مير و مستودع اسماعيلي را در دوره جانشينان خود واگذارد، اينك شجره امامان مستق
  سين، علي (المعل)، محمد القائمائمه مستقر از فرزندان اسماعيل: محمد بن اسماعيل، احمد، الح

  ائمه مستودع از فرزندان ميمون قداح: ميمون، عبداالله، محمد الحسين، احمد، سعيد
  ه السماوات السبع: اسماعيل، محمد، احمد، عبداالله، محمد، الحسين، احمد (پدر سعيد)روز معروف به شجرشجره ائمه د

 ،كـه ايرانـي الاصـل بـود    وشـب  حسين بن حدعات اسماعيلي معروف به هجري يكي از  268سال  در .نخستين دعوت مسلح اسماعيليه در كشور يمن بود
موفـق بـه تأسـيس اولـين دولـت       و اي از قلاع آن ناحيه را فـتح كـرد  گروهي از قبايل يمن را گرد آورد و دعوت امام اسماعيلي منتظر را ظاهر ساخت و عده

  گشت. نصور اليمنماز اين جهت ملقب به  ،اسماعيلي در يمن گرديد
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